
  
  
  
 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و اعتبار آن نزد دانشمندان امامي موثقّحديث 
  

  *حميد باقري
  **محمدكاظم رحمان ستايش

  
  

  :چكيده
از اهميت  ،بحث و سخن دربارة اعتبار خبر موثقّ به دليل فراواني مصاديق آن در منابع حديثي شيعه

 :دكربندي  توان به دو گروه دسته دانشمندان شيعه را مي ،در يك نگاه كلي. ي برخوردار استيسزاهب
شـود، برخـي خبـر     باور به اعتبار حديث موثقّ دارند كه اين نظر خود دو ديدگاه را شامل مي يگروه

معتبـر   ،انـد  هـا عمـل كـرده   ثّقاتي را كه مشهور بـدان وطور مطلق و بعضي ديگر تنها مه موثقّ را ب
غيرِ  به دليل عدم احراز شرايط ايمان و عدالت در راويِ ،مخالف دستة نخست ،گروه ديگر ؛دانند مي

  .دي حديث موثقّ اعتباري باور ندارنامامي مذهب، برا
هاي مختلف و معتقدان هر يك، دلايل باورمندان عدم افزون بر اشاره به ديدگاه ،در اين نوشتار
اشـارت رفتـه اسـت كـه      نكته اين ، بهبحث و مداقه قرار گرفته و در نهايتمورد  ،اعتبار خبر موثقّ

  .اعتباري خبر موثقّ باشد تواند دليل مطلق بر بي اختلاف مذهبي نمي
  

   :هاكليدواژه
  .امامي غير حديث موثقّ، اعتبار و حجيت، اختلاف مذهبي، راويانِ

                                                       
 hammid.bagheri@yahoo.com/ المعارف اسلامي  ةحديث، بنياد داير قرآن و  علمي گروه  تئهيعضو  *

 kr.setayesh@gmail.com/ استاديار دانشگاه قم **

  يپژوهثيحدي پژوهش ـيعلم دوفصلنامه
 1390 زمستان و زييپا ششم، شمارة سوم، سال
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  مقدمه
 ،شمندان شيعه و اهل سـنت انوگوهاي علمي ميان دگسترش دامنة فقه و اصول و گفتبا 

ويـژه در قـرن   بـه  ،هاي مختلف هاي درست و نادرست در سدهآميختگي روايات و درهم
و ) ق 677م (هفتم و هشتم هجري، اين انگيزه پديد آمد كـه احمـد بـن طـاووس حلّـي     

و زمينـة گسـترش علـم     بزننـد، ار جديد به ابتك ، دست )ق 726م (شاگردش علامه حليّ
احاديث را به  ،ايشان. تري سازند يجد ةو علم رجال را وارد مرحل ،درايه را فراهم آورند

 .به چهار گونة اصلي صـحيح، حسـن، موثّـق و ضـعيف تقسـيم كردنـد       ،اعتبار راوي آن
هـر چنـد برخـي     )177ــ  137، ص1ق، ج1411مامقاني، / 4، ص1ش، ج1362عاملي، (

توان  مي و شيوة قدما نيز بندي و اصطلاحاتي را در عصر ائمه قدند كه چنين تقسيممعت
اما بيشـترينِ   )243ق، ص1421كني، / 171و  170ق، ص1413خواجويي، (مشاهده كرد
و  نـد، دانمـي محصول تلاش متـأخرين   ،تقسيم حديث به چهار گونة فوق را ،دانشمندان

عـاملي،  ( .شـمارند  احمد بن طاووس و شاگردش علامه حليّ را پيشگام اين عرصه برمي
  1)26ق، ص1421فضلي، / 269تا، صبهائي، بي/ 4، ص1ش، ج1362

ويـژه عصـر طلايـي حـديث شـيعه در زمـان       بـه  نگاهي به تاريخ زندگاني ائمـه 
 مخالفـان از  ،نشان از آن دارد كه شماري از شـاگردان آن رهبـران راسـتين    صادقين

آموزي به نقل سـخنان ايشـان    اند، كه علاوه بر علم مذهبي و باورمندان مكتب خلفا بوده
   .نيز همت گماردند

 كـه مقصـود از آن، روايتـي    هاي چهارگانة حديثي اسـت  حديث موثقّ، يكي از گونه
ر و ساي ،است كه در سلسله سند آن يك يا چند راوي ثقة غير دوازده امامي وجود داشته

شـهيد  .(گـردد  نيز اطلاق مي» قوي«روات آن نيز توثيق شده باشند، كه گاه بدان اصطلاح 
 97ق، ص1401عاملي، / 5و  4، ص 1ش، ج1362عاملي، / 84، ص]الف[ق 1413ثاني، 

صـدر،  / 246ق، ص1421كني، / 72ق، ص1422ميرداماد، / 269تا، صبهائي، بي/ 98و 
   2)264تا، صبي

اهميت پرداختن  ،ثقّ در منابع حديثي شيعهوبسيار روايات م گسترة فراوان و مصاديق
نكتة حائز اهميت در ايـن بـاره، اعتبـار و حجيـت آن در     . سازد ها را دو چندان ميبه آن
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 حديث موثق و اعتبار آن نزد دانشمندان امامي                     

دانشـمندان شـيعي را در   ) ق 965م (شهيد ثـاني . انديشة دانشمندان و فقيهان شيعه است
خبر موثّـق را   ،طور مطلقه نخست ب گونة. كند ثقّ به سه گونه تقسيم ميوعمل به خبر م

و روايـات موثّـق را يكِسْـر نـامعتبر      انـد، نقطة مقابل اين گروه ،و گروه ديگر رند،پذيمي
و مشـهور   ردو تنها رواياتي را كه شهرت دا اند،گروه سوم نيز معتقد به تفصيل. دانند مي

عليـاري،  / 91ص ،]الـف [ق 1413شـهيد ثـاني،   .(پذيرنـد  مي ،ها عمل كردهفقيهان به آن
  )439و  438، ص1ق، ج1409

هـاي مختلـف پيرامـون اعتبـار حـديث موثّـق       برآنيم تا به ديدگاه ،نوشتاراين در 
با توجه به . ش قرار دهيموها را مورد كا، آنيكو پس از بازگويي دليل هر  بپردازيم

و » ايمـان «تأثير مسئلة اخـتلاف مـذهب كـه از سـوي عالمـان امـامي در دو شـرط        
ـ به بحث گذاشته شده، بازتاب معناي اصـطلاحي ايـن دو   ـ از شرايط راوي»عدالت«

از ايـن  . مفهوم در ادبيات حديث شيعة امامي، نقش محوري در اعتبار خبر موثقّ دارد
رو، در بخش دوم اين نوشتار، جايگاه و گسترة اين دو مفهـوم در اعتبـار روايـت از    

  .اهد آمدنظرگاه عالمان امامي سخن به ميان خو
  

  عالمان امامي و اعتبار حديث موثّق. 1
فقيهان و اصوليان امامي دربارة اعتبار خبـر   ـ اصولي، آرايبا نگاهي به منابع و آثار فقهي

ديـدگاه نخسـت، حـديث موثّـق را     . ي مطرح سـاخت توان در دو ديدگاه كلّ موثقّ را مي
گروهـي اعتبـار   . شـوند  قسيم ميداند، كه باورمندان اين نظر خود به دو گروه ت معتبر مي

و برخي ديگر آن دسته از روايات موثقّ را معتبـر   ه،طور مطلق پذيرفته حديث موثقّ را ب
طرفداران ديدگاه ديگر بر ايـن باورنـد   . اند ها عمل كردهدانند كه مشهور فقيهان به آن مي

طرفـداران هـر    هـا و در ذيل به تفصيل به اين ديـدگاه . كه خبر موثقّ هيچ اعتباري ندارد
  .يك خواهيم پرداخت

  
  موافقان اعتبار حديث موثقّ: لاوگروه 
 :دكـر تـوان بـه دو گـروه تقسـيم      طور كه گفته آمد، موافقان اعتبار خبر موثقّ را ميهمان
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و بر اين باورند كه مخالفـت   ند،دانميطور مطلق معتبر ه گروهي از ايشان خبر موثقّ را ب
بـر ايـن    ،برخـي ديگـر  . تواند دليل مطلق در نااعتباري حديث موثّـق باشـد   مذهب نمي

ها عمل اعتقادند كه تنها آن دسته از روايات موثقّ كه مشهور عالمان و فقيهان امامي به آن
   .شوند و معتبر تلقي مي رندت داحجي، 3اند كرده

  
  خبر موثقّاعتبار مطلق : دستة اول

فـي أصـول    ةالعـد در خاتمة بحث حجيت خبر واحد در كتاب ) ق 460م (شيخ طوسي
و به اجماع عملي اصحاب  ،بحثي را دربارة حديث موثقّ و اعتبار آن مطرح ساخته، الفقه

اسـت كـه اصـحاب امـامي بـه       باورو بر اين ا. استدر حجيت خبر موثقّ استناد جسته 
 و حصول شـرايطي ديگـر   مي، با در نظر داشتن وثاقت ويروايات راوي غير دوازده اما

اساس آنچه گفتيم عالمان شيعي به روايات حفص بن غياث، غياث بن  بر«: كنند عمل مي
چه انكار ديگر راويان عامي مذهب از امامان شيعه چنان اج، سكوني وكلوب، نوح بن در

و  149، ص 1ش، ج1376طوسـي،  (».اند و مخالف آن نقل نشده باشد، عمل كرده ،نشده
150(  

م (، قاضـي ابـن بـراّج   )291، ص3ق، ج1387، به نقل از حلّـي،  ق 413م (شيخ مفيد
بـه روايـت   ) 372ق، ص1408)(ق 560م(و ابن حمزه) 119، ص2ق، ج1406)(ق 481

عمـل  ) 1072، ح 302، ص3ق، ج1363طوسي، : ك.ر( موثقّ ابن بكير از امام صادق
طوسـي،  ( .عبداالله بن بكير از راويان ثقة فطحي مـذهب اسـت  دانسته است كه . اند كرده

ــوئي، / 461، ش173ق، ص1417 ــت )6745، ش129، ص11ق، ج1413خ ــر  ةشايس ذك
است كه علاوه بر وجود ابن بكير در سند حديث، روايت مذكور را حسن بن علي بـن  

، 97ق، ص1417طوسي، / 72، ش34ق، ص1424نجاشي، : ك.ر(فضاّل از روات فطحيه
، 2ق، ج1423)(ق 1090م(محقّــق ســبزواري. از ابــن بكيــر نقــل كــرده اســت )164ش
معتقد است كه جمهور متأخرين نيـز بـه روايـت مـذكور از ابـن بكيـر عمـل        ) 316ص
 علي بن بابويه قمي ،دهكرفقيه ديگري از عالمان متقدم كه به روايت موثقّ عمل . اند دهكر
: ك.دربـارة او ر (از راويـان واقفيـه   ـ ـ4بن مهران عةوي به روايت سما. است) ق 329م (
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عمل  قاز امام صاد ـ)5556، ش312و ص 5554، ش 308، ص9ق، ج1413خوئي، 
  5)243ق، ص1406ابن بابويه، .(كرده است

هـاي ايشـان در ارزيـابي     پژوهـي قـدما و مـلاك    از اين رو، با توجه به مباني حديث
ــ چنانكـه   )153ـ ـ139ش، ص1386شهيدي، : ك.ها ر دربارة اين ملاك(صحت روايات

تـوان   اندـ مي بيان داشته) 604، ص22تا، جبي)(ق 1186م (بحرانيبزرگاني چون محققّ 
بر . اند پژوهان متقدم در موارد بسياري به احاديث موثقّ عمل كرده گفت كه بيشتر حديث

دانـد كـه در    بعيد نمـي ) 233، ص1تا، جبي(اين اساس، شيخ حسين بحراني آل عصفور
شهيد ثاني آشـكارا   6.گرفته است خبر موثقّ در زمرة احاديث صحيح قرار ميمكتب قدما 

اين ديدگاه را مطرح كرده و معتقد است كه حديث صحيح و موثقّ از منظر قدما يكسان 
  )757، ص1ق، ج1398.(بوده است

اي كـه از   به راويان غير دوازده امـامي در مواردي تنها ) ق 726م (علامه حليّهرچند 
ها را ثقه برشمرده و به احاديث ايشان اعتنا كرده آن ده وكراعتماد  ،اع باشنداصحاب اجم

ــي، (اســت ؛ 524و  189، 172، 76، 26، ص2؛ ج453و  430، 310، ص1ق، ج1413حلّ
در مواردي به  اما) 367و  107، ص 7؛ ج226و  160، 91، ص4؛ ج208و  112، ص3ج

و بر اساس آن حكم فقهي  ،دهكرتماد اع نقل شده از غير اصحاب اجماع نيز روايت موثقّ
شـهيد ثـاني   مؤيد اين سخن آنكـه   6)448و  361، ص8تا، جحليّ، بي.(ارائه كرده است

دربارة اخـتلاف شـيوة    وي. داند علامه در فروع فقه مي يقبول خبر موثقّ را از جمله آرا
علامـه  «: نويسد مي اوعلامه حليّ در اصول و فروع فقه و اعتبار خبر موثقّ در فروع نزد 

در ] هك ـچنـان . [در عمل به روايات در شيوة خود منضبط نيست] طوسي[همچون شيخ 
در فـروع فقـه نظـرات    ] امـا [ايمان و عدالت را در راوي شرط كرده اسـت،   ،اصول فقه

تـر   متعددي از جمله قبول خبر موثقّ مثل اين نمونه دارد، بلكه در مواردي روايات پايين
  )534، ص9ق، ج1413شهيد ثاني، (».را نيز پذيرفته است از رتبة موثقّ

بـراي  .(اي از موثقّات را پذيرفته و عمل كرده است نيز پاره) ق 993م (محققّ اردبيلي
در پنج  )323، ص9؛ ج362و  310، ص3؛ ج75و  41، 28، ص2اردبيلي، ج: ك.نمونه ر

شيخ . ترديد قرار داده باشدتوان يافت كه روايت موثقّه را مورد  فقيهي را نمي ،سدة اخير
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، دانشمندان عصـر پـس از   )168ق، ص1421)(از عالمان عصر حاضر(عبدالهادي فضلي
  .شمارد متأخرين و عالمان معاصر را از جمله باورمندان به اعتبار خبر موثقّ برمي

ــاني  ــد بهبه ــز ر 49ق، ص1419)(ق 1205م (وحي ــان، ص: ك.و ني ــو، / 61هم هم
؛ 297، ص2ق، ج1417)(ق 1231م(، ميرزاي قمي)649و  223، 151، 131ق، ص1417

م (، صــاحب جــواهر)164ق، ص1420همــو، / 461و  173، 163، ص5؛ ج31، ص4ج
؛ 271، ص5؛ ج60، ص4؛ ج280، ص3ش، ج1365نجفي، : ك.براي نمونه ر)(ق 1266

ــداني ) 166، ص13؛ ج181، ص7؛ ج372و  252، ص6ج ــا رضــا هم   )ق 1322م (و آق
توان از جملة اين فقيهـان و   را مي) 122، ص1، ق2؛ ج662و  360، ص 2، ق1تا، جبي(

ــ. عالمــان دانســت ، 4ش، ج1368بــه نقــل از بروجــردي، )(ق 1411م (االله خــوئيتآي
و روايـات موثّـق را در    ،دهكـر خود به روايت موثقّ عمل  ةالصلا بحث نيز در) 109ص

  ،5ق، ج1410غـروي تبريـزي،   : ك.ر.(كنار روايات صحيح و حسن معتبر دانسته اسـت 
فساد مذهب را معارض  ،االله خوئيتتوان گفت كه آي مي ،تر در يك نگاه كلي 8)456ص

از توثيق «: حكم به وثاقت عبداالله بن بكير داده است ،از اين رو ؛داند با وثاقت راوي نمي
و  ،عبداالله بن بكير از سوي شيخ طوسي و شيخ مفيد و علي بـن ابـراهيم آگـاهي يـافتي    

گيري  خرده ،بر اين اساس .شيّ او را از جملة اصحاب اجماع برشمرده استدانستي كه ك
، 11ق، ج1413خـوئي،  (».مذهب باشددر وثاقت وي شايسته نيست، هر چند كه فطحي

  )132و  131ص
  

  اعتبار نسبي خبر موثقّ  : دستة دوم
آن  ،ايشـان . اعتبار نسبي روايات موثقّ را بـاور دارنـد   ،گروه ديگري از دانشمندان امامي

معتبر دانسـته و   ،اند ها عمل كردهدسته از احاديث موثقّ را كه مشهور فقيهان شيعه به آن
، 1ش، ج1364)(ق 676م (عالماني همچون محققّ حليّ. اند معيار عمل خويش قرار داده

فاضـل آبـي،   )(ق 690م (و شاگرد او فاضل آبـي ) 589و  399، ص2؛ ج210و  190ص
به روايات موثقّ جز در مـواردي كـه   ) 216، ص2؛ ج279و  244، 48، ص1ق، ج1408

 ـ. كنند عمل نمي ،ضعف روايت به عمل اصحاب جبران شده باشد محقـق   ،نمونـه  رايب
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ار ساباطي از عم قةحليّ دربارة روايتي از ابن فضاّل از عمرو بن سعيد از مصدق بن صد
لا يقـال  «: نويسـد  مي )678، ح 235، ص1ش، ج1364طوسي، : ك.ر( از امام صادق

، لأنا نقول هذا حق لكن من الثقات مع سلامته عن المعـارض، ثـم   فطحيةهذا السند  ةروا
قبول الخبر بـين الأصـحاب مـع     معمول عليها بين الأصحاب عملاً ظاهراً، و يةهذه الروا

  )62، ص 1ج ش،1364حليّ، (».حجةعدم الراد له يخرجه إلى كونه 
شايستة ذكر است كه شيوه و ملاك محقق حليّ در حكم به روايات معتبـر، نشـانگر   

توضـيح مطلـب آنكـه    . عدم دخالت مذهب راوي به طور مطلق در اعتبار احاديث است
به مضمون يك روايت ملاك اعتبـار آن نـزد محقـق حلّـي      9دانسته است شهرت عملي

تواند هر يـك از انـواع چهارگانـة     كه موضوع اين شهرت مي) 29، ص1همان، ج(است
از اين رو، حكم به اعتبار برخي روايات موثقّ از سوي محقق حليّ . حديث قلمداد گردد

گاه خبـر موثّـق   ند كه ك اين مطلب به نوبة خود، اين نكته را بازگو مي. قابل توجيه است
 .باشدمعتبر تواند  مي نيز

توان گفت كـه هرچنـد او از فسـاد     دربارة اعتبار حديث موثق نزد شهيد اول نيز، مي
كند، نگاهي گذرا به عبارات او  اعتباري حديث ياد مي مذهب به عنوان يكي از عوامل بي

در آثار فقهي، نشان از جبران ضعف سند روايت با استناد به شهرت عملي از ديدگاه وي 
شهرت عملي را پذيرفته، و آن را موجـب   الشيعةذكري تاب شهيد اول در مقدمة ك. دارد

بـراي نمونـه، او    10)52، ص1ق، ج1419شـهيد اول،  .(جبران ضعف سند دانسته اسـت 
دربارة حكم انجام غسل براي فردي كه سوختگي در بدن وي وجود داشته، بـه روايـت   

محتـواي   استناد كرده و معتقد است كـه شـهرت مؤيـد    نقل شده از زيد از امام علي
: ك.نمونة ديگر ر/ 328، ص1همان، ج.(حديث بوده، و ضعف سند مخلّ آن نخواهد بود

در جاي ديگر، پس از ضعيف شمردن حديثي به سبب وجـود راويـان   ) 329همان، ص
مذهب در سند آن، خود با وجود شهرت عملـي و تلقّـي بـه قبـول آن از سـوي      فطحي

بـراي مـوارد   / 229، ص3همان، ج.(داند اصحاب، ضعف سند را مضر اعتبار حديث نمي
  )103ـ 100ش، ص1388باقري، : ك.بيشتر ر

  ي، ـكرك: ك.ه رـبراي نمون(دديـدر موارد متع) ق 940م (يـق كركـد محقّـهر چن
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روايات موثقّ را به سـبب ضـعف    )370و  311، ص12؛ ج127و  79، ص2ق، ج1408
راوي و فساد مذهب او غير معتبر دانسته است، اما اعتمـاد وي بـه حـديث مـوثقّي كـه      

احاديث موثقّ جبران شده به  نيز نشان از آن دارد كه وي ،مشهور به آن عمل كرده است
: ك.بـراي ايـن حـديث ر   (او دربارة روايت مقاتـل بـن مقاتـل   . پذيرد عمل مشهور را مي

نويسد كه  هر چند حديث مقاتل بـه سـبب    مي 11)16، ح 401، ص3ق، ج1388ني، كلي
 بـن راشـد   صـحيحة خود او كه واقفي است و به دليل ارسال در سند ضعيف است، امـا  

و  )1457، ح384، ص1ق، ج1363طوسـي،  / 14ح  ،401 و 400ص  ،3جهمان، : ك.ر(
إن ضعف بـه لأنـه    ث مقاتل وحدي و« :ندك عمل گروهي از بزرگان شيعه آن را تأييد مي

عمل جمع من كبـراء الأصـحاب يعضـده،     بن راشد و صحيحةبالإرسال، إلا أن  واقفي و
  )79، ص2ق، ج1408كركي، (».فالقول بالجواز أقوى وإن كره

  
  مخالفان اعتبار حديث موثقّ: گروه دوم

  گرفتـه  ت ديدگاه عدم اعتبار روايات موثقّ بيش از پيش در عصر متأخرين شـكل و قـو
؛ 500و  291، ص3ق، ج1387)(ق 770م (پس از علامه حلّـي، فخرالـدين حلّـي   . است

ق، 1404حلّـي،  )(ق 826م (و فاضل مقـداد  مطلقاً به موثقّات عمل نكرده) 435، ص4ج
إيضـاح الفوائـد   فخرالدين حليّ در . ستاه روايات موثقّ را معتبر ندانست) 400، ص 4ج

بـه ضـعف    ـقواعد الأحكاممؤلف  ـحكم پدرش در توضيح في شرح إشكالات القواعد
است كـه طـلاق    عبداالله گويم كه اين روايت ابن بكير از ابي«: نويسد مي يك روايت

ف به ضـعف سـند ايـن    مصنّ] اما[، 12رسد جايز است صبي هنگامي كه به ده سالگي مي
بـه   يةالنهاشيخ در ) بدان كه( ]اما. [ابن بكير ضعيف است زيرا ،حديث حكم كرده است
ايـن ديـدگاه، نظـر    . چنين طلاقـي فتـوا داده اسـت    و به درستيِ ،اين روايت عمل كرده
. اج و ابن حمزه استو ابن برّ هالرسالو علي بن بابويه در  هالمقنعبرگزيدة شيخ مفيد در 

ديدگاه ابن ادريس و ابوالصلاح است، همين نظـر نـزد   ، ف در اينجا ذكر كردهآنچه مصنّ
روايـت كـرده    باح كناني از امام صادقاست، به دليل روايتي كه ابوالصتر  من صحيح
  )291، ص3ق، ج1387حليّ، (».13"طلاق صبي چيز قابل اعتمادي نيست"است كه 
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نيز در مواردي از كتاب خود، از فخرالـدين حلّـي پيـروي    ) ق 841م (ابن فهد حليّ
او دربارة روايتي كه موافقان پـذيرش شـهادت   . و موثقّات را نامعتبر انگاشته است ،كرده

نويسـد كـه    مي ،جويند به آن استناد مي زنان در رضاع طفل از ابن بكير از امام صادق
يكي به دليل وجود ابن  :فخرالدين حليّ از سه جهت اين حديث را ضعيف دانسته است

چنـين بـه   . اخذ به دلالت مفهوم روايـت  سومل سند و ارسا ،و ديگري ،بكير در سند آن
نشـان   ،رسد كه نقل سخن فخرالدين حليّ توسط ابن فهد و سكوت در برابر آن نظر مي

  )537، ص4ق، ج1407ابن فهد، .(از پذيرش حكم وي دارد
و دوازده امامي نبـودن راوي   ،نيز به روايات موثقّ عمل نكرده) ق 966م (شهيد ثاني

و دربارة مستندات روايي باورمندان جواز وصيت به ا. است  را از دلايل ضعف او دانسته
دربـارة روايـات اسـتناد    . در مستندات اين نظر اشكالاتي وجود دارد« :نويسد مضاربه مي

ل واقع شده كـه مجهـو  ] بن بكير[شده بايد اشاره كرد كه در سند روايت نخست، خالد 
اند كـه هـر چنـد     قرار گرفته 14است، و در طريق روايت دوم علي بن فضاّل و ابوالحسن

ند و عمل به روايت موثقّ خارج شدن از شرط ايمان در افاسد العقيده ،اند اين دو تن ثقه
جبران ضعف سند با شهرت، خود ضـعيف  ] اين نكته را نيز بايد افزود كه. [راوي است

ق، 1413شـهيد ثـاني،   (»شهرت اين ديدگاه جبران شده استاست كه ضعف آن توسط 
نويسـد   ق بحراني دربارة شيوة برخورد شهيد ثاني با روايات موثقّ ميمحقّ) 156، ص6ج

، 25تـا، ج بحراني، بي.(شمرده است كه شهيد خبر موثقّ را در زمرة روايات ضعيف برمي
  )491ص

اي از موثقّات را پذيرفتـه   پاره خود) ق 993م (د محققّ اردبيليشگونه كه گفته همان
 )ق 1009م (15و عمل كرده است، لكـن پـس از وي شـاگردانش، سـيد محمـد عـاملي      

ــاملي، ( و  159، ص4؛ ج177و  43، 16، ص3؛ ج162و  82، 49، ص1ق، ج1410عـــ
الـدين و  معـالم صـاحب   ،و شيخ حسن) 248، ص8؛ ج222و  221، 107، ص7؛ ج484

شيخ حسن در بحث از . اند ات موثقّ را ضعيف دانستهرواي) ق 1011م (ملاذ المجتهدين
شرايط عمل به خبر واحد كه همگي متعلق به راوي است، ايمان را شرط دانسته، و لـذا  

 16روايات غير دوازده امامي همچون ابان بن عثمان را كه ناووسي و از اصـحاب اجمـاع  
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وي دربارة سومين شـرط لازم  . ضعيف و غير قابل اعتماد و نامعتبر انگاشته است ،است
ايمان؛ اشتراط آن مشـهور ميـان عالمـان امـامي     : سوم« :نويسد در راوي و توضيح آن مي

حكايت ] طوسي[از شيخ ] حليّ[محقق . است "إنِْ جاءكمُ فاسقٌ"دليل اين گروه آية . است
ها را به شرط عـدم اتهـام راوي بـه    حيه و راويان مشابه آنكند كه وي عمل به اخبار فط

ديدگاه مـورد اعتمـاد مـن همـان نظـر مشـهور       ] اما... [دانسته است دروغگويي جايز مي
  )200تا، صعاملي، بي(».است

و ديگـران مشـخص اسـت،     مسـالك الأفهـام  گونه كه از كلام شـهيد ثـاني در   همان
 ةعدم وجـود ايمـان در راوي، دليـل عمـد     ،اختلاف مذهبي و فساد مذهب و به تبع آن

شايسته است دربارة فسـاد مـذهب و    ،از اين رو. ضعف روايات راويان غير امامي است
مختصـري   ،و تأثير آن بر پذيرش و يا عدم پذيرش اخبار ايشان ،اختلاف مذهبي راويان

  .سخن گفته آيد
  

  اختلاف مذهب و تأثير آن بر اعتبار حديث. 2
شناس امامي در جريان معرفّي روايات صحيح، قواعـد و ضـوابطي را    دانشمندان حديث

برخي . دند تا احاديث را با در نظر داشتن اين قواعد مورد ارزيابي قرار دهندكرريزي  پي
بررسي سندي حديث، . شد از اين قواعد، سند حديث و برخي ديگر متن آن را شامل مي

هـاي   و ويژگـي  شود، مجموعة راويان اسناد روايـات  اد ميكه از آن به نقد خارجي نيز ي
راويـان   ةت و ضعف زنجيـر مراد از بررسي سند، بيان جهات قو. ندك را بررسي مي هاآن

مـواردي همچـون كثـرت طـرق، اتصـال       ،بخشد جهاتي كه به يك سند قوت مي. است
ع و كثـرت  اموري همچـون غرابـت، انقطـا    ،ها و قلت وسائط است، و در مقابل زنجيره
سبحاني، / 74ـ36ش، ص1369غفاري، .(كند سند را ضعيف مي ،ها و موارد ديگر واسطه
  )120ـ101ق، ص1416

توجه به باورهاي عقيـدتي راويـان سلسـله سـند در نگـاه محـدثان و        ،در اين ميان
هـاي راوي  كه فساد عقيده را از جمله ضعفاهميت فراوان دارد، چندان ،شناسان رجال
، 2جق، 1411، مامقـاني .(گـردد  كه موجب ضعف سلسـلة سـند حـديث مـي    اند  دانسته
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فساد عقيدة راوي حديث را بيش از همـه در بخـش    ،معمولاً عالمان شيعي 17)316ص
هايي كه بر روات احاديث به واسطة فقدان برخي از اين شروط و ضعف ،شرايط راوي

  .اند گردد، مورد بررسي قرار داده واقع مي
  
  يگاه آن در پذيرش روايتايمان و جا. الف

شـرايطي همچـون اسـلام،     ،پژوهان در نخستين گامِ نقد و بررسي اسناد روايات حديث
عنـوان   ، بـه هنگـام اداي آن،  حديث راوي، بلوغ، ايمان، عدالت و ضبط را براي 18عقل
عـاملي،   /187صق، 1401عاملي،  /189ـ181ص، ]الف[ق 1413شهيد ثاني، .(اند كرده
و  33، ص2جق، 1425بصـري،   /31و  30صق، 1422بصـري،   /203ـ ـ199ص تا،بي
ــي،  /34 ــيقم ــا، ب ــاني،  /456صت ــلي،  /53- 13، ص2جق، 1411مامق ق، 1421فض
درخور ذكر است كه دو شرط ايمان و عدالت از ميـان شـرايط مـذكور     )189ـ186ص

بحث تفصـيلي و مبسـوط از ايـن دو     ،از اين رو ؛ارتباطي مستقيم با مذهب راوي دارد
اي ديگر آمده اسـت، و در اينجـا    شرط و محدودة آن در انديشة عالمان شيعي در مقاله

شود ت بسنده ميبه ذكر نكات پر اهمي.  
هنگـامي معتبـر اسـت كـه مبنـاي       ،ذكر اين نكته لازم است كه بيشتر شرايط مذكور

باشد، اما چنانچه مبناي اعتبار ) آيات و روايات و اجماع(حجيت خبر واحد دلايل خاص
نخسـت آنكـه    :ي باشد، دو ديدگاه وجـود دارد يخبر واحد مطلق ظنّ و يا اطمينان عقلا

ارزشي جز آگاهي دادن به عدم حصول ظن و يـا بيـان مراتـب     ،يك از اين شرايط  هيچ
و ديگـر   )456صتا، بيقمي، (و يا تحريم عمل در صورت فقدان آن شرايط ندارد ،ظن

 .آيـد  آنكه با پذيرش ملاك اعتبار مطلق ظن، تنها حصول دو شرط عقل و ضبط لازم مي
  )13و  12، ص2جق، 1411مامقاني، (

 جـوهري، .(در باب إفعال، در لغت به معناي تصديق آمده است» أمن«ايمان از ريشة 
ــدي،  /21، ص13جق، 1426ابــن منظــور،  /2071، ص5جق، 1407 ، 18جق، 1414زبي
معاني متعددي براي اصطلاح ايمان ذكر . قبول و اذعان به قلب را تصديق گويند )24ص

، 8جتـا،  بـي مازنـدراني،  : ك.نيـز ر / 55ـ ـ53صق، 1409شهيد ثـاني،  : ك.ر(شده است
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ناسان، مقصـود از  ش اما در عرف حديث )40ـ38صق، 1403 شيخ عبدالحسين، /46ص
ابن ادريس، محققّ حلّـي، علامـه   . عشري باشد ايمان آن است كه راوي خبر، امامي اثني

 ،حليّ، شهيد اول، شهيد ثاني، محققّ كركي، شيخ حسن، سيد محمـد عـاملي و ديگـران   
شـهيد ثـاني،   / 149صق، 1403حلّـي،  : ك.ر.(انـد  قائل به اشتراط ايمـان در راوي شـده  

فضـلي،   /26، ص2جق، 1411مامقاني، / 200صتا، بيعاملي، / 189ص، ]الف[ق 1413
و احمـد بـن عبدالرضـا     معالمشهيد ثاني، پدر شيخ بهائي، صاحب  19)186صق، 1421

 /189ص، ]الـف [ق 1413شهيد ثاني، (اند بصري اين باور را مشهور ميان اصحاب دانسته
هر چند كـه   )30صق، 1425بصري،  /200صتا، بيعاملي،  /187صق، 1401عاملي، 

  )292صق، 1404.(داند شيخ محمد حسين حائري اين ادعا را اثبات نشده مي
داننـد كـه    راوي را تا بدان حد مهم مي ةنويسد كه برخي صحت عقيد ميرداماد مي

عقيـدة راويِ   م ميخبر قوي را بر حديث موثقّ مقد دارند، آن هم تنها به دليل صحت
  20)185صق، 1422ميرداماد، .(حديث قوي

 محققّ بحراني معتقد است كه بر اساس احاديـث منقـول، ايمـان جـز بـراي امـاميِ      
شـهيد ثـاني در    )204ـ ـ202، ص22جتـا،  بـي بحراني، .(عشري قابل تصوير نيست اثني

عشـر  يكي از دو معناي خاص ايمـان را اعتقـاد بـه ولايـت ائمـة اثنـي      ، مسالك الأفهام
   21.داند مي

فاسق است و هيچ فسقي بـالاتر از   ،د كه شخص غير مؤمناين گروه بر اين اعتقادن
تـا،  بـي عـاملي،  / به نقل از فاضل مقـداد  350، ص2تا، جاردبيلي، بي.(عدم ايمان نيست

، و يـا نبـأ  (با توجه بـه آيـة تثبـت    ،از اين رو )101، ص18ق، ج1415نراقي، / 200ص
مقتضاي اعتبـار ايمـان در راوي چنـان    . مؤمن مردود است غيرِ خبر راويِ) 6: حجرات

است كه خبر راويِ غير امامي، خواه از فرق شيعه باشد خواه از اهل سنت، قابل اعتماد 
درخـور   )26، ص2جق، 1411مامقـاني،   /457صتـا،  بيقمي، .(و پذيرش نخواهد بود

 .يـاد شـده اسـت   ذكر است كه از فساد مذهب راوي به عنوان يكي از اسـباب ذم وي  
ق، 1410بروجـردي،  / به بعد 214صق، 1421كني،  /316، ص2جق، 1411مامقاني، (
  )271، ص2ج
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منـاط اجـراي اصـالت     ،ميرداماد معتقد است كه حقيقت ايمان و صحت در عقيـده 
ت در خبر مي ،ت در گفتار و كردار استصحگـردد  و از سوي ديگر فسق، موجب تثب، 

وي خبر حسن را مقدم بر خبر موثّـق   ،ن است؛ از اين روعدم ايما ،ترين فسقو بزرگ
  )185صق، 1422ميرداماد، .(داند مي

پاسخ به استدلال اين گروه آمده است كه آية نبـأ در صـدد بيـان رد مطلـق خبـر      در 
داند، كـه توثيـق و پرهيـز راوي از     فاسق نيست، بلكه مفهوم آيه وجوب تبين را لازم مي

ق، 1411مامقاني،  /458ص تا،بيقمي، (.رود خود نوعي تثبت و تبين به شمار مي ،دروغ
  )292صق، 1404حائري،  /28، ص2ج

مقابل معتقدان به اشتراط ايمان، گروه ديگري بـا انديشـة اشـتراط ايمـان و عـدم      در 
علامـه حلّـي در يكـي از دو نظـر     . اند پذيرش خبر راوي غير امامي به مخالفت پرداخته

هر چند ايشان در مباحـث  . را پذيرفته است) عدم اشتراط ايمان در راوي(اين رأي ،خود
اصول فقه خود، وجود ايمان و عدالت در راوي را شرط دانسته اسـت، در موضـوعات   

شاهد ديگر بر اين  22.متعددي از جمله پذيرش خبر موثقّ را پي گرفته است يآرا ،فقهي
شـماري از راويـان فاسـد    ، الأقـوال  صـة خـلا سخن آن است كه علامه حليّ در كتـاب  

ذكر كرده است، هر چند كه گفته » فيمن اعتمد عليه«المذهب را در بخش نخست يعني 
تـا،  بـي به نقل از قمي، .(داند وجود ايمان را شرط راوي مي ،آمد در مباحث اصولي خود

   23)458ص
م (، ميرزا محمدامين اسـترآبادي )126، ص1ج ش،1376)(ق 460م (از شيخ طوسي

، 4جش، 1363)(ق 1212م (، سيد مهدي بحرالعلـوم )109ـ106ق، ص1424)(ق 1033
و شيخ محمد حسـين  ) 458صتا، بي)(ق 1231م (، ميرزاي قمي)152و  127ـ124ص

توان به عنوان معتقدان اين ديـدگاه   مي) 292صق، 1425)(ق 1255م (اصفهاني حائري
ثقـه و   قدما و اصحاب ائمه در قبـول روايـت راويِ   ةتند غالب ايشان، شيومس. ياد كرد

   .تمعتمَد اس
كند كه ايشان ميـان راويـان    م را چنين تشريح ميشيوة دانشمندان متقد ،شيخ طوسي

 راويـاني . اند دهكراند، راويان ثقه را توثيق و ضعفا را تضعيف  غير امامي تفاوت قائل شده
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ش، 1376طوسـي،  .(نـد اهاز ديگران جدا سـاخت  كرد،هايشان اعتماد توان به نقل كه مي را
بن زيد آمده است كـه هـر چنـد وي     طلحةدر شرح حال  ،نمونه رايب 24)141، ص1ج

شـيخ   25)372رقـم  ق، 1417، همـو .(عامي مذهب است، كتاب وي قابل اعتمـاد اسـت  
، همـو .(نـد ك طوسي در ادامه بر عمل اصحاب به روايات راوي غير امـامي تصـريح مـي   

در توضيح اين مطلب بايد اشاره كـرد كـه در عملكـرد     )150و  149، ص1جش، 1376
قدما، ضعف و فساد مذهب چندان در ارزيابي راوي و بالطبع پذيرش حديث او دخالت 

و نيـز معتبـر    ،شاهد اين سخن، تفكيك ضـعف مـذهب روات از وثاقـت ايشـان    . ندارد
ش، 1383شـهيدي،  .(اعتقـادي ايشـان اسـت   دانستن آثار برخي راويان با وجود ضـعف  

  )142و  141ص
: كـه فرمـوده اسـت    علاوه بر استناد به شيوة قدما، برخي نيز روايت امام صـادق 

لا تجدون حكمها فيما روى عنا فانظروا إلى مـا رووه عـن علـي     ثةنزلت بكم حادأإذا «
را مستند اعتبار روايات عامـه   )149، ص1جش، 1376طوسي، (»عليه السلام فاعملوا به

 نيـز آن را ) 302ص ،1جق، 1419(شـيخ انصـاري  و ) 442صق، 1408نراقي، (دانند مي
بر اخذ روايات شـيعه و  دالّ  ،در صورت عدم وجود حديث معارض در روايات شيعي

  .داند مي احاديث عامه
المـذهب  رق فاسد د كه اصحاب به روايات راوياني از فكراين نكته را بايد اذعان 
ال و طاطريون به شرط وثاقت و پرهيز از دورغ و عدم فضّ وهمچون فطحيه، واقفه، بن

 /150، ص1جش، 1376طوسي، .(اند نقل روايت و عمل مخالف اصحاب، عمل كرده
  )149ـ146، ص27، فائدة 4جش، 1363بحرالعلوم، 

مبناي عمل به خبر  ،انديشان وي توان گفت كه شيخ طوسي و هم مي ،به طور خلاصه
، 1جق، 1419انصـاري،  .(داننـد  وثاقت و اعتماد به او و پرهيز وي از دروغ مـي  ،راوي را

حسيني  /30، ص2جق، 1411مامقاني،  /372، ص2جق، 1415 مدني شيرازي، /588ص
ــاني،  ــه 26)369، ص 21جق، 1412روح ــن    نكت ــام حس ــول از ام ــلام منق ــه در ك اي ك
شايد بتوان گفت كه همين مبنـا،   27.و آشكار است ال واضحفضّ در حق بني عسكري

شـيخ طوسـي در ايـن بـاره     . دليل اعتماد قدما به كتب مؤلفان فاسد المذهب بوده است
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هرگاه نام هر يك از مصنفّان و صاحبان اصول را ذكر كردم، نـاگزير بـه هـر    «: نويسد مي
 ،دكـر ه روايات او اعتماد توان ب آنچه از جرح و تعديل دربارة او گفته شده و آنكه آيا مي

كنم، و نيز باور اعتقادي او را كه آيا موافق مـذهب حـق اسـت يـا مخـالف آن       اشاره مي
فان و صاحبان اصول اصحاب ما منسوب به مذهب چرا كه بسياري مصنّ ،سازم آشكار مي

ق، 1417طوسـي،  (».فاسده هستند، حال آنكه كتب و تأليفات ايشان مورد اعتمـاد اسـت  
   28)32ص
هر چند بسياري كه گذشت، چنانكر اين نكته در پايان اين بحث ضروري است كه ذ

وجود ايمـان در راوي را از جملـه    ،از عالمان و فقيهان در مباحث فقهي و اصولي خود
ايشان در فقه و كتب فقهي خود بـه روايـات فـراوان      هم امااند،  شرايط وي عنوان كرده

عمل  ـاند كه در اصطلاح آن را حديث موثقّ نام نهاده ـمنقول از راويان ثقة فاسد العقيده
  .اند كرده

سخن آخر آنكه اگر سيرة عقلا به عنوان مبناي حجيت خبر واحد پذيرفته شود، فساد 
در غير اين صورت نيز در مواردي كه . عقيده مانع مطلق در پذيرش روايت نخواهد بود

وان با در نظر گرفتن نكات ذيل از شرط ت مي ،راوي غير امامي و فاسد المذهب ثقه باشد
   :پوشي كرد مذكور چشم

در مواردي كه يكي از شرايط ذيل را دارا باشد،  :روايت راوي ثقه از اهل سنت. الف
اولاً از ائمة شيعه نقـل حـديث   : آور بوده و عمل بر مبناي آن جايز است حديث اطمينان

طوسـي،  : ك.ر.(حديثي مخـالف آن نقـل نشـده باشـد     ،ند؛ ثانياً در ميان روايات شيعيك
  29)149، ص1جش، 1376

در مواردي كـه يكـي از شـرايط ذيـل را دارا      :روايت راوي ثقة شيعة غير امامي. ب
و نيـز  اولاً روايتـي از طريـق امـامي    : روايت قابل اعتماد و عمل به آن جايز است ،باشد

؛ ثانياً روايت همـراه بـا قـرائن    اشدعملي از ايشان بر خلاف مضمون روايت نقل نشده ب
 ،آور باشد؛ ثالثاً روايتي در موافقت مضمون آن در ميان روايات امامي يافت شـود  اطمينان

 ،و در حفـظ امانـت قابـل اطمينـان باشـد      كنددر اين صورت اگر راوي از دروغ پرهيز 
رفتـه  توان به روايات وي عمل كرد، هر چنـد كـه در اصـل اعتقـاد راه ناصـواب را       مي
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  )150و  149صهمان، : ك.ر.(باشد
در خور توجه است كه عمل بسياري از فقيهان اصولي شيعه به خبر موثّـق و اعتبـار   

  .روايت راوي ثقة غير امامي نزد ايشان مؤيد ديدگاه مذكور است
  
  عدالت و جايگاه آن در پذيرش روايت. ب

. است حديث، ذكر شده  عدالت از ديگر شرايطي است كه در مورد راوي، به هنگام نقل
معتقد اسـت كـه شـخص فاسـد     ) 5، ص1ج(منتقي الجماندر ) ق 1011م (شيخ حسن

بـا   ،بايد گفت كه وي در اين سخن. شود صف نميگاه به عدالت حقيقي متّ المذهب هيچ
چرا كه ايشان حكم بـه عـدالت    ،تمام عالمان و فقيهان پيش از خود مخالفت كرده است

  30.اند ذهب باشد، دادهراوي، هر چند فاسد الم

روي در امور و يا استوا و اسـتقامت   و در لغت به معناي ميانه» عدل«عدالت از ريشة 
ايـن   )471، ص15جق، 1414زبيـدي،   /430، ص11جق، 1426ابن منظور، .(آمده است
جـاي   ،علوم مختلف، معاني و مفاهيم متعـددي را كـه ايـن مقـال     پژوهشگرانواژه نزد 

  31.را نداردپرداختن به اين معاني 

شايستة ذكر است كه بيشترين دانشمندان شيعه، وجود عدالت در راوي را از جملـه  
ه صـاحب  ك ـاما چنان )134ق، ص1416سبحاني، : ك.ر(اند شروط لازم در راوي دانسته

  ، نجفـي  رازي.(نويسد اعتبار وجـود آن در راوي معركـة آراسـت    مي المسترشدين يةهدا
آنكـه بـا توجـه بـه مشـرب قـدما در        ،اما آنچه شايستة اشاره است )434، ص3جتا، بي

تصحيح روايت، عدالت و وثاقت راوي يكي از طرق حصول اعتماد به صـدور حـديث   
  )110صق، 1421به نقل از فضلي، .(خواهد بود
پـس از ذكـر اشـتراط عـدالت در راوي و ذكـر نـام       ) 35، ص2جق، 1411(مامقاني
و شيخ طوسـي را از زمـرة مخالفـان اشـتراط      ،، به مخالفين اين رأي پرداختهمعتقدان آن

البته درخور ذكر است كه درستي ايـن بـاور محـل    . عدالت در راوي عنوان داشته است
 32)152، ص1جش، 1376طوسـي،  (گونه كه از كلام شيخ طوسيچه همان ،ترديد است

ته است، لكـن در تفسـير آن بـه    آشكار است وي عدالت را به عنوان شرايط راوي پذيرف
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و عدالت مورد نظر در  ،با ديگران مخالفت كرده» وثاقت در نقل و پرهيز از دروغگويي«
  .سته استنرا به همين معنا داخصوص راوي 

) ق 1212م (در مقابل معتقدان اشتراط عدالت، برخي همچون سيد مهدي بحرالعلوم
و تنهـا وثاقـت و پرهيـز     شـمارند، ميوجود آن را معتبر ) ق 1322م (و آقا رضا همداني

  /125، ص4جش، 1363بحرالعلـوم،  .(داننـد  راوي از كذب را شرط پذيرش روايت مـي 
، 21جق، 1412حسـيني روحـاني،    /96، ص1 ق ،2ج ؛609، ص2ق  ،1جتا، بيهمداني، 

   33)369ص
رأي صواب دانسته و نيز نظر شيخ طوسي را ) ق 1033م (ميرزا محمدامين استرآبادي

 ،دهكـر معتقد است كه اشتراط عدالت براي راوي كه علامه حليّ در پذيرش خبـر بيـان   
شيوة قدما و اصحاب ائمه در قبول روايت اعتمـاد بـه راوي ثقـه بـوده      ، زيراغلط است

مامقاني نيز رأي شيخ طوسي را أقوي شمرده  )109 ـ106صق، 1424استرآبادي، .(است
 جاي عدالت، مدح راويبه ن حائري نيز يشيخ محمد حس )43، ص 2ج ق،1411.(است

و سبب اعتماد به روايت او  ود،چه كه موجب ظن به پرهيز وي از دروغگويي ش بدان را
  )294، صق1404.(داند معتبر مي ،گردد

د معنا و تفسير عدالت در عبارات دانشمندان شيعه هر چـه  كربه هر حال بايد اذعان 
و تاريخ صدر اسلام، راه آشكارسازي عدالت جـز   به سيرة رسول اكرم باشد، با توجه

فرمانـدهان   و امام علـي  چه آنكه پيامبر ،34همان ظاهر حال مسلمان چيزي نيست
هاي اسلامي را معمولاً از ميـان همـان مسـلمانان عصـر خـود      لشكر و حاكمان سرزمين

كه در آغاز، امر قضاوت و همچنين  اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد. دندكر انتخاب مي
   .دش اعت توسط همين اميران انجام ميامامت جمعه و جم

و در روايات بـدان اشـارت   است اسلام، كه مسلمّّ بودن  افزون بر مطلب فوق، سهل
منافـات    با غير اين معنا) 1، ح494، ص5جق، 1388كليني، : ك.براي نمونه ر(رفته است

يا بايد عدالت را در قضاوت و شهادت و حضور در مجلس طـلاق و امامـت    ، زيرادارد
و يا به فرض لزوم، راه كشف آن را تنها همـان حسـن    ،جمعه و جماعت لازم ندانست

يعفور  بر همين اساس است كه در صحيحة ابن أبي. دكرظاهر و عدم مشاهدة فسق، معنا 
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 )596، ح 241، ص6ش، ج1364طوسي، : ك.ر(»بالستر  بأن تعرفوه«از عدالت با عبارت 
حـدثهم   من عامل الناّس فلم يظلمهم و«: تعبير شده، و در روايت نبوي چنين آمده است

وجبـت   ظهرت عدالته و وعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته و يكذبهم، و فلم 
ق، 1405خطيـب بغـدادي،    /28، ح 208صق، 1403 صـدوق، (».حرمت غيبته أخوته و

  35)101ص

حائز اهميت است آنكـه برخـي بـا بيـان      ،آنچه دربارة ارتباط ميان عدالت و مذهب
، كه در كتب جرح و تعـديل و لسـان عالمـان    »عدولٌ«و » عدلٌ«معناي اوصافي همچون 

رجالي به كار رفته است، بر اين باورند كـه ميـان عـدالت فـرد و مـذهب وي پيونـدي       
عشر، در بطن  ن، به معناي اعتقاد به ائمة اثنيايشان معتقدند كه ايما. تنگاتنگ وجود دارد

به .(تر از عدم وجود ايمان نيست هيچ فسقي عظيم ، زيرامفهوم عدالت جاي گرفته است
در عـاملي  شيخ حسـن   )185ص ق،1422 ميرداماد، /350، ص2جتا، بينقل از اردبيلي، 

] راوي[امامي مذهب بودن نياز از اشاره به  قيد عدالت بي« :نويسد مي منتقي الجمانكتاب 
چگونـه  . گاه در حاقّ واقع به عـدالت متصّـف نگـردد    چرا كه فاسد المذهب هيچ ،است

اي در  ، و حال آنكه عدالت حقيقت عرفيـه !]وي به عدالت توصيف شود؟[ممكن است 
  )5، ص1ج(».معناي مشهور است كه قطعاً با فساد عقيده قابل جمع نيست

، شيخ )160، ص14جق، 1413(است كه شهيد ثاني سخن استوار در اين بحث همان
، )101، ص18جق، 1415بـه نقـل از نراقـي،    (، محدث كاشـاني )93صق، 1423(بهائي

مبني بر عـدم   )52صق، 1404(و شيخ علي خاقاني )102، ص18ج همان،(محققّ نراقي
تنهـا  از عالمان معاصر، نه يكي . اند وجود مفهوم امامي در معنا و مدلول عدالت ذكر كرده

ايمان به معناي امامي مـذهب بـودن راوي و تفسـير عـدالت در معنـاي مصـطلح آن را       
در راوي مخالفـت كـرده   ) يعني ايمان و عـدالت (نپذيرفته، بلكه با اشتراط وجود اين دو

يعنـي ايمـان و   [و اما در مورد شرط چهـارم و پـنجم   « :نويسد وي در اين باره مي. است
و جـايگزين آن   ،دهكرآن است كه آن دو را حذف  بايد گفت كه سخن صحيح] عدالت

وجود وثاقت، يعني صداقت در گفتار، را بر اساس مبناي حجيت خبر فرد ثقه مشـروط  
  )202صق، 1403محسني، (».بدانيم
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توان گفت كـه مفهـوم امـامي در معنـا و مـدلول       ه و مطالب متعدد ميبا توجه به ادلّ
  :ازير ،عدالت وجود ندارد

نويسـد كـه آن عبـارت اسـت از      نصيرالدين طوسي در معناي فسـق مـي  خواجه . 1
هر چند ظاهر تعريف  )577ص ،]ب[ق 1417، حليّ(».االله مع الإيمان عةالخروج عن طا«

 يرساند كه مقصود خواجه از ايمان همان اسلام اسـت، امـا اقتضـا    فوق اين نكته را مي
از فرمـانبري پروردگـار   چنين تعريفي از فسق، تحققّ عدالت در صـورت عـدم خـروج    

تـوان    تر از اين سخن، مـي  بلكه افزون ،همراه با اعتقاد به اسلام را به دنبال خواهد داشت
كلباسـي،  .(گفت كه كلام بسياري به صراحت در عدم تحققّ عدالت در كفر دلالـت دارد 

  )63، ص1جق، 1419
مذاهب به شـرط   شهيد ثاني بر اين باور است كه عدالت در تمام معتقدان اديان و. 2

اين سخن آشكارا ) 401، ص2ق، ج1413.(عمل بر اساس باورهايشان قابل تحقق است
  .دارد» عدالت«در معنا و مفهوم اصطلاح » امامي«به عدم وجود مفهوم 

ه در ك ـچنـان . عدم ذكر قيد ايمان در معناي عدالت دليل ديگري بر اين مدعاست. 3
را در » امـامي «يـك از ايشـان مفهـوم     هيچ ،آمد تعاريف دانشمندان شيعه از واژة عدالت

  .اند مدلول عدالت ذكر نكرده
ميـان   آناشتراك معنايي و » عدالت«كاربرد يكسان شيعيان و اهل سنت از واژة از  .4

عالمان اهل سنت نيز عدالت را به ملكة . توان به عنوان مستند ديگر ياد كرد نيز ميايشان 
نفساني كه موجب اجتناب شخص از گناهان كبيره و دوري از اصرار بر گناهان صغيره و 

پـس از  ) ق 505م (بوحامد غزاليا. كنند شود، معنا مي ترك انجام امور خلاف مروت مي
 راسخة هيئة« :نويسد در تعريف آن مي ،شمارد ط راوي برميآنكه عدالت را از جمله شراي
نيـز   /125صق، 1417غزالـي،  (».جميعـاً  ةئالتقوي والمرو مةفي النفس تحمل علي ملاز

  36)77و  76، ص2جق، 1402آمدي،  /398، ص4جق، 1412رازي، : ك.ر

پر واضح است كه اين مفهوم از عدالت با مفهومي كه باورمنـدان بـه وجـود مفهـوم     
وحـدت معنـايي ايـن     37.يكسـان اسـت   ،دهنـد  در معناي عدالت از آن ارائه مي» امامي«

اصطلاح ميان عالمان شيعه و دانشمندان اهل سنت دليلي بر عدم وجود مفهوم امامي در 
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در غير اين صورت با معناي آن در مذهب اهـل سـنت منافـات خواهـد      ، زيراآن است
  .داشت
يادكرد شرح حال روات نيز دليل ديگـري اسـت   روش و سيرة عالمان رجالي در . 5
تـوان بـه راويـان     در لابلاي كتب رجال مـي . توان در اين مقام بدان استناد جست كه مي

اين خـود دليـل   . ياد شده است» عدلٌ«فاسد المذهبي دست يافت كه از ايشان با وصف 
 ،نمونـه  يبـرا ؛ آشكاري است كه بر امكان جمع ميان عدالت و فساد مذهب دلالت دارد

هم  و فطحيةهم هؤلاء كلّ«: نويسد كشيّ در خصوص جمعي از راويان فطحي مذهب مي
  38)1062، رقم 835، ص2جق، 1404طوسي، (».من أجل العلماء والفقهاء والعدول

، ذيـل رقـم   223، ص19و ج 11958، رقـم  329، ص18جق، 1413(االله خـوئي تآي
بن حكيم با اسـتناد بـه ايـن سـخن      يةذيل عنوان محمد بن وليد بجلي و معاو) 12471

اسـتقامت در   ،آن است كه مقصـود وي از عـدالت   ،نويسد كه ظاهر كلام كشيّ كشيّ مي
عمل با دوري جستن از محرمّات و مراقبت بر واجبات ديني است كه اين معنا با فسـاد  

  .عقيدة فرد منافاتي ندارد
خراسـاني كرباسـي،   (إكليـل المـنهج فـي تحقيـق المطلـب     همچنين صاحب كتـاب  

ذيل ترجمة محمد بن سالم بر اين باور است كه عبـارت  ) 869، رقم 447صش، 1382
  .بر راوي فاسد المذهب دلالت دارد» العدل«بر اطلاق وصف » والعدول«

م (كـلام خواجـوئي   ،دكـر توان در اين موضوع بدان اسـتدلال   عبارت ديگري كه مي
بوبصـير  او معتقد است كه صحيحة ا. استدر بحث از قبول خبر واحد عادل ) ق 1173

 و«: ده باشـد، دلالـت دارد  كـر بر پذيرش خبر واحد عادل، هرچند مذهب عامه را اختيار 
فيمن  بصير عن الصادق  أبي صحيحةإن كان عامياً  يدلّ علي قبول خبر العدل الواحد و

ن يثبت ألا تقضه إلا ": الهلال يةعلى رؤ ةلم يصم يوم ثلاثين من شعبان، ثم قامت الشهاد
به نقـل از   239و  238صق، 1413واجوئي، خ(»."ةشاهدان عدلان من جميع أهل الصلا

وجه استناد به اين سخن آن است كـه در عبـارت مـذكور     39)99صق، 1422ميرداماد، 
وجود عدالت در راوي عامي مذهب ممكن تلقي شده است، كه اين به نوبة خود بر عدم 

  .بر امامي مذهب بودن فرد دلالت دارد» عدالت«وجود مفهوم 
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، 364، ص5جق، 1412 ،شـاهرودي  نمـازي (»إمامي عـدلٌ «استعمال عباراتي از قبيل 
ق، 1410بروجـردي،  (»عـدلٌ إمـامي  «، 40) ، ذيل ترجمة علي بن حنظلة عجلي9982رقم 
امـين،   /20، ص3جق، 1417 ابطحـي، موحد ، ذيل ترجمة هشام بن حكم؛ 556، ص2ج
 »عـدلٌ إمـامي ضـابطٌ   «، )ار صيرفيسحاق بن عماهر دو ذيل ترجمة  273، ص3جتا، بي
عـدلٌ مـن   «و يا  )560، ص2ق، ج1425حائري اصفهاني، / 100ش، ص1369غفاري، (

در توصــيف راوي از ســوي  )100ش، ص1369غفــاري، (»ضــابطٌميــة أصــحابنا الإمــا
راوي در اوصـاف  تصريح بـه مـذهب   . شناسان، مستند ديگري در اين زمينه است رجال

   41.است» عدالت«در مدلول واژة » امامي«دليلي بر عدم وجود مفهوم  ،مذكور خود
افزون بر موارد فوق، توجه به مذهب راوي در كنار اشاره به عدالت وي در تعريـف  

شـاهد   ،حديث صحيح و نيز تذكر به فساد مذهب راوي عادل در تعريف حديث موثّـق 
جمله كساني كه به وجود عدالت در راوي فاسد المذهبِ  از. ديگري بر اين مسئله است
 ةايشان در رسال. است) ق 1125م (الدين خوانساري آقا جمال ،خبر موثقّ باور يافته است

أن الموثّـق مـا يرويـه المخـالف العـدل فـي       «: نويسد در تعريف حديث موثقّ مي الطينة
  42)252، ص1جق، 1422به نقل از كلباسي، (».مذهبه

عاي عدم وجود مفهوم امـامي در  شاهد ديگري بر اد ،اعتبار و حجيت خبر موثقّ. 6
داشـت، ديگـر    ه مفهوم امامي در معناي عدالت وجـود مـي  كچنان. مدلول عدالت است

بـاقي   ،وجهي براي اعتبار خبر موثّـق كـه راوي آن فـرد عـادل فاسـد المـذهب اسـت       
  .ماند نمي

، عدالت مشروط در راوي عبـارت اسـت از   با توجه به عبارات گذشته و دلايل فوق
، كه حسن ظاهر وي طريق كشـف ايـن   »وثاقت در نقل حديث و پرهيز از دروغگويي«

» امـامي مـذهب  «شايستة ذكر است كه در مدلول عدالت مـذكور، مفهـوم   . عدالت است
  .بودن راوي جايي ندارد

  امـامي  بـه معنـاي    (تـوان گفـت كـه عـدم ايمـان راوي      مـي  ،بر اساس آنچه گذشت
و مفهـوم عـدالت هـيچ دلالـت و      يسـت، موجب ضعف روايات او ن) عشري بودناثني

روايات موثقّ معتبر و قابل پـذيرش   ،از اين رو. اشارتي بر امامي مذهب بودن فرد ندارد
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البته نبايد از نظر دور داشت كه حكم مذكور در باب تعـارض ميـان اخبـار     ؛خواهد بود
  .ديگر جايگاهي نداردصحيح امامي و احاديث موثقّ 

  
  گيرينتيجه

از مجموع مطالب ياد شده دربارة حديث موثّـق و اعتبـار آن، نكـات زيـر برداشـت      
   :شود مي

ات عالمان و فقيهـان امـامي، دو ديـدگاه كلـي دربـارة      يطبق بررسي آرا و نظر. 1
. و ديگـري عـدم حجيـت آن    ،يكي اعتبار خبر موثقّ :اعتبار حديث موثقّ وجود دارد

بـه  شرايط ايمان و عدالت در راوي غيرِ امامي مذهب، دلايل باورمنـدان  نشدن احراز 
  .اعتباري خبر موثقّ است بي

 ـ   :شود باور اعتبار حديث موثقّ خود دو ديدگاه را شامل مي ه برخي خبـر موثّـق را ب
، انـد  هـا عمـل كـرده   كه مشهور بدانرا و بعضي ديگر نسبي و تنها موثقّاتي  ،طور مطلق
   .دانند معتبر مي

هاي متفاوتي مطرح شـده اسـت، گروهـي    ديدگاه ،دربارة اشتراط ايمان در راوي. 2
بايـد اشـاره كـرد كـه      ،به هر روي. اند آن را پذيرفته و برخي ديگر با آن مخالفت كرده

مبناي عمل به خبر راوي، وثاقت و اعتماد به او و پرهيز وي از دروغ است، كه با فساد 
با توجه به شرايطي كه در مـتن اشـاره گرديـد،     ،بر اين اساس. مذهب قابل جمع است

  .دكرتوان به روايات راويان غير امامي عمل  مي
و معنا و مفهوم آن ميان عالمان متفـاوت  ها دربارة اشتراط عدالت در راوي ديدگاه. 3

وثاقت «معنا و مفهوم عدالت در عبارات دانشمندان شيعه هر چه باشد، . و مختلف است
  .شرط لازم و اساسي در پذيرش خبر است» در نقل و پرهيز از دروغگويي

همان است كـه  » امامي مذهب بودن«و » عدالت«سخن استوار دربارة ارتباط ميان 
بزرگي همچون شهيد ثاني، شيخ بهائي، محدث كاشاني، محقّـق نراقـي و   دانشمندان 

. انـد  مبني بر عدم وجود مفهوم امامي در معنا و مـدلول عـدالت ذكـر كـرده     ،ديگران
  .تر اشاره شددلايل متعدد اين نظر پيش
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بر اساس آنچه دربارة حديث موثقّ، اعتبار آن ميان دانشمندان امامي و دو شـرط  . 4
سيرة عقـلا بـه عنـوان مبنـاي      چنانچه ،توان گفت دالت در راوي گذشت ميايمان و ع

حجيت خبر واحد پذيرفته شود، فساد عقيـده مـانع مطلـق در پـذيرش روايـت موثّـق       
 .نخواهد بود

  
 :هانوشتيپ
بندي حديث نزد اهل  بندي را موافق با دسته تقسيم اين) ق 1033م (ملا محمدامين استرآبادي. 1

  )123و  109ق، ص 1424.(داند سنت مي
البته شهيد ثاني معتقد است كه حديث صحيح و حديث مؤثّق نزد قـدما در يـك معنـا بـوده     . 2

  )757، ص1ق، ج1398شهيد ثاني، .(است
ق، 1413ني، مشـكي : ك.ر.(شـود  اطـلاق مـي  » شـهرت عملـي  «در اصطلاح به چنين شهرتي، . 3

 )155ص
 .5556، ش312و ص  5554، ش 308، ص 9خوئي، ج: ك.ر. 4
نويسد كه به نظر، مستند علي بن بابويه روايتي باشد كه فرزندش، شيخ  سيد محمد عاملي مي .5

صدقته،  سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم و: قال عة، عن سماعةروى زر«: كند صدوق، نقل مي
مـن لا  : ك.ر(».هـو جـائز   حقها فلا بـأس و  في موضعها و قةوضع الصد و للسنةإذا طلق : فقال

 .  8، ص 2ق، ج1413عاملي، ) 4769، ح 504، ص 3يحضره الفقيه، ج
  ثّق تا بدان حد است كـه شـيخ انصـاري   وگسترة فراوان و شهرت عمل متقدمان به روايت م. 6
انصـاري،  : ك.ر.(كنـد  ياد مـي ثّق واز سيرة قدما به عنوان دليل حجيت مطلق خبر م) ق 1281م (

  )495، ص1ق، ج1419
 براي نمونه، علامه حلي، برخي راويان فطحي همچون علي بـن حسـن بـن علـي بـن فضـال      . 7
 ، محمد بن وليد خـزاز )24، ش195همان، ص(، عبداالله بن بكير)15، ش177، ص]الف[ق 1417(
، )3، ش274و ص 69، ش254- 253همـان، ص (بن حكـيم  ية، معاو)69، ش254ـ253همان، ص(

 ، محمد بن سالم بن  عبدالحميد)26، ش282و ص 69، ش254ـ253همان، ص(قةمصدق بن صد
را در بخـش  ) 2، ش297همـان، ص (و يونس بن يعقوب بن قـيس ) 69، ش254ـ253همان، ص(

  .خود كه به راويان ثقه و قابل اعتماد اختصاص دارد، آورده است الأقوال صةخلانخست كتاب 
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به مبناي حجيت خبر واحد، تفاوتي ميان حجيت خبر صـحيح و موثّـق قائـل    ايشان با توجه . 8
 )178و  175، ص 2، ق5ق، ج1368.(نيست

دربارة اعتبار و جايگاه اعتبار شهرت عملي روايت و اثرگذاري آن در پذيرش يا عـدم پـذيرش   . 9
/ 170ــ  147يعقوبي، ص/ 198ـ 183، ص1381همو،  /63ـ 38، ص1382آهنگران، : ك.روايت ر

 .108ـ 85نژاد، ص فيض و علي بهرامي
دهـد،   ذكر شده است، لكن معنـايي كـه از آن ارائـه مـي    » شهرت فتوايي«البته در عبارات وي . 10

به عنـوان قرينـة   » شهرت نزد اصحاب«براي نمونه، شهيد اول از . همان معناي شهرت عملي است
همچنين دربارة روايـت  ) 204و  52، ص1ق، ، ج1419.(صحت و اعتبار روايت سود جسته است

: ك.موارد ديگـر را ر / 272، ص1همان، ج.(مرسل معتقد است كه شهرت جابر، ضعف سند است
نيز  رياض المسائلشهيد ثاني و صاحب كتاب  )442، ص3؛ ج186، ص2؛ ج295، ص1همان، ج

طباطبـايي،  / 90، ص]الـف [ق 1413: ك.ر.(به پذيرش حجيت شهرت نزد شهيد اول اشاره دارنـد 
  )474، ص9ق، ج1412

شيخ طوسـي او را بـا عبـارت    . است مقاتل بن مقاتل بلخي از راويان حديث امام رضا. 11
، 19ق، ج1413خـوئي،  / 5428، ش 366ق، ص 1415طوسـي،  .(ياد كرده است» واقفي خبيث«

 )12634، ش 338ص 
ــي، : ك.ر. 12 ــاملي، / 1072، ح 302، ص3ق، ج1363طوسـ ــر عـ ، ح 77، ص22ق، ج1414حـ

كه استاد  الكافيشيخ طوسي اين روايت را از كليني نقل كرده است، اما در نسخة موجود . 28067
يجوز طلاق الصـبي إذا  ) لا(«: اكبر غفاري تصحيح كرده، متن حديث چنين آمده است مرحوم علي

 )5 ، ح124، ص 6ق، ج1388كليني، .(»بلغ عشر سنين
شيخ طوسـي دربـارة   . 1074، ح 303ص، 3ق، ج1363طوسي، / 2، ح 124، ص6همان، ج. 13

فلا ينافي ما قدمناه لانا نحمل هذا الخبر على مـن لا  «: نويسد تعارض ميان دو حديث مذكور مي
ايشان در ادامه، رواياتي را به عنوان » .لا يحسن الطلاق لان ذلك معتبر في وقوع الطلاق يعقل و

 )256، ذيل ح 76، ص8ش، ج1364.(كند مستند سخن خود ذكر مي
كند، و  از آنجا كه اين روايت را علي بن حسن بن فضاّل از حسن بن علي بن يوسف نقل مي .14

اي با كنيه ابوالحسن وجود ندارد كه متهم به فساد مذهب باشد، لذا چنين بـه   در سند روايت راوي
باشد كه در اين صورت، علي بن حسـن، حـديث   » و ابوه الحسن«رسد كه عبارت صحيح  نظر مي
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از پدرش حسن بن علي بن فضاّل روايت كرده است كه در سند حديث به اشـتباه حسـن بـن    را 
 .علي بن يوسف آمده است

حيث إن مذهبه كما عرفت نظم المؤثّق فـي قسـم   ... «: نويسد محقق بحراني در اين باره مي .15
وايـات  البته بايد توجه داشت كه سيد محمد عاملي، هر چند ر) 155، ص11تا، جبي(».الضعيف

انگارد، لكن او خـود   اند، ضعيف ميرا كه از راويان غير دوازده امامي جبلةطاطري و عبداالله بن 
 )260، ص6همان، ج: ك.ر.(را موثّق دانسته و بدان عمل كرده است عةروايات سما

مـذهب  وي أبان بن عثمان الأحمر بجلي است كه برخي، او را ناووسي و گروهي، فطحـي  .16
خوئي، : ك.ر.(پذيرد االله خوئي هيچ يك از اين آرا را نميلازم است ذكر شود كه آيت. اند دانسته
 ) 37، ش 143، ص1ق، ج1413

 /63، ص14ج تـا، بـي حلّي، : ك.ردر مورد حكم به ضعف سند به سبب فساد عقيدة راوي  .17
  .27، ص12ج ق،1413شهيد ثاني،  /100، ص3ج ق،1413همو، 

كننـد، كـه    استفاده مي» تكليف«جايگزين اين عنوان از ، الدينمعالمبرخي همچون صاحب  .18
تـا،  بيعاملي، (.شود به واسطة آن خبر فرد ديوانه و صبي، هر چند اهل تمييز باشد، پذيرفته نمي

 )33، ص2جق، 1425بصري،  /199ص
 ـ.(پـذيرد  بر اساس همين شرط است كه شهيد ثاني روايات مؤثّق را نمـي  .19 : ك.رنمونـه   رايب

قبــادي، : ك.دربــارة ســير و علــل پيــدايش ايــن شــرط ر) 156، ص6ج ق،1413د ثــاني، شــهي
 .125و  124ش، ص1381

  اند كـه آن روايتـي اسـت كـه تمـام راويـان سلسـله سـند آن          در تعريف حديث قوي گفته. 20
اند؛  ها سكوت كردهشناسان در مدح و يا قدح تمام و يا برخي از آن مذهب بوده، اما رجالامامي

شهيد .(اند تر گفته شد، برخي به خبر موثّق، حديث قوي نيز اطلاق كردهطور كه پيشالبته همان
 )  72ق، ص1422ميرداماد، / 85و  84، ص ]الف[ق 1413ثاني، 

داند؛ ايمان در معناي عام را همـان   را داراي دو معناي عام و خاص مي» ايمان«شهيد ثاني، . 21
داند كه اين باور قلبي بـه اقـرار زبـاني آشـكار     آورده، مي امبرباور و تصديق قلبي به آنچه پي

وي . دانـد  گردد، و آن را اخص از اسلام و معناي پذيرفته شـده ميـان بيشـتر مسـلمانان مـي      مي
نخست، باور و تصديق قلبي به همراه عمل صـالح  : شمارد معناي خاص ايمان را دو گونه برمي

بر اساس اين باور كه اعتقاد مذهب فرقـة  . اور قلبي استاي كه اين عمل جزئي از آن ب به گونه
معناي دوم . شود وعيديه و نزديك به سخن معتزله است، مرتكب كبيره از دامنة ايمان خارج مي
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است كه معناي شـناخته شـده از ايمـان نـزد اماميـه       گانه ايمان، باور به امامت امامان دوازده
 )337، ص5جق، 1413شهيد ثاني، .(همين معناست

في أصول الفقه اشترط في الراوي الإيمان  و«: نويسد شهيد ثاني دربارة شيوة علامه حلّي مي .22
 ».منـه  تبـة ثّق كما هنا، بل ما هو أدني مرومنها قبول الم ةفي فروع الفقه له آراء متعدد ، ولةوالعدا

  )200، صتابيعاملي، : ك.رنيز  /533، ص9جهمان، (
قبول روايـات فاسـد المـذهب را     لاالأقو صةخلانويسد علامه حلي در  شيخ حسن نيز مي .23

علامه حلّـي در ترجمـة أبـان بـن عثمـان       ،مثال ايرب )200ص تا،بيعاملي، (.ترجيح داده است
إن كـان فاسـد    والأقـرب عنـدي قبـول روايتـه، و    «: نويسد مي ،مذهب استالأحمر كه ناووسي
، انهم ـ: ك.رمـوارد ديگـر    /3، رقـم  74ص ،]الف[ق 1417 حلّي،(.»المذكورالمذهب للإجماع 

راويان غير اماميـه   ،اين نكته قابل اشاره است كه علامه حلّي )3، رقم 218ص ؛1، رقم 141ص
بـا عنـوان    ،مذهب اسـت سحاق بن عمار كه فطحيانمونه از براي . كند را جزء اصحاب ياد مي

 )1، رقم 317، صهمان(.كند ياد مي» كان شيخاً من أصحابنا«
 خاقـاني، (.برخي معتقدند كه هيچ منافاتي ميان فساد عقيـده و وثاقـت راوي وجـود نـدارد     .24

از همين روست كه در كتـب اربعـة   ) 29، ص1جق، 1364خلخالي،  /299و  286صق، 1404
مذهب و چه روايات فراواني به نقل از روات غير امامي، چه عامي، الكافيويژه كتاب حديثي به

   )145ـ143ص ق، 1398معروف حسني، : ك.ر(.شيعة غير امامي وجود دارد
، آمـده  مذهب بـوده و دشـمن سرسـخت اماميـه    واقفيكه در مورد علي بن حسن طاطري،  .25

بـروايتهم، فلأجـل ذلـك     رواهـا عـن الرجـال الموثـوق بهـم و      ،ولـه كتـب فـي الفقـه    «: است
سحاق آمده است كه وي فطحـي و ثقـه   ادربارة  )390رقم  ،156، صق1417طوسي، (»ذكرناها

در مورد زياد نيز ميرزاي نوري  )12، ص7جتا، بياردبيلي، (.بوده و كتاب وي قابل اعتماد است
مؤسسي مذهب الوقف، ولكنـه   جملةفهو واقفي، بل من : أما زياد و«: نويسد بن مروان قندي مي

  )304ص ،4جق، 1415نوري، (».كتابه معتمد في النقل، و ثقة
در بيان تفاوت ميان عوام يهود و عـوام شـيعه،    شيخ انصاري با توجه به روايت امام صادق .26

   )305ـ302، ص1جق، 1419 انصاري،(.شمارد مناط در تصديق خبر را پرهيز راوي از كذب برمي
، در باب چگونگي تعامـل بـا   بوالقاسم حسين بن روح، يكي از نواب خاص امام زمانااز  .27

فضـال را   در مورد كتب بني و در پاسخ، سخن امام حسن عسكريا. كتاب شلمغاني سؤال شد
، ح 389، صق1411طوسـي،  .(عنوان داشت كه رواياتشان را اخذ و عقايدشـان را كنـار گذاريـد   

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 
 
 
 
 
211 

 
 

 حديث موثق و اعتبار آن نزد دانشمندان امامي                     

ة اجماع مركّـب  نويسد كه بر پاي مي» خذوا بما رووا ودعوا ما رأوا«محقق نراقي ذيل روايت  )355
شيخ ) 466ق، ص1408( .ـ هر چند امامي نباشدـ دلالت دارداين روايت بر اخذ قول هر راوي ثقه

حديث بر جواز اخـذ روايـات    نويسد كه هر چند مقصود نخست ذيل اين روايت مي نيز انصاري
ال فضّ ونفضال است، مفهوم عام آن بر عدم تفاوت ميان روايات كتب ساير ثقات و كتب ب كتب بني

حـديث واحـد فـي    «: شايد بتوان از روايت امام صـادق . )306، ص 1ج ق،1419.(دلالت دارد
ق، 1370، برقـي (»فضـة  ما فيها مـن ذهـب و   حرام تأخذه من صادق خير لك من الدنيا و حلال و

 در جهت اكتفا به اشتراط وثاقت راوي براي اعتبـار روايـت وي اسـتفاده   ) 165ح  ،229ص  ،1ج
  .   كرد
وي گـذارده  » مـذهب اعتقـادي  «و » امكان اعتماد بـه روايـت راوي  «تفصيلي كه شيخ ميان  .28

دماي اصـحاب از فسـاد مـذهب راوي در    ق ـخود دليل واضحي است بر ايـن نكتـه كـه     ،است
  .دندكر پوشي مي صورت وثاقت و اعتماد به وي چشم

شيخ طوسي در همانجا به مواردي از اين دست راويان مانند خفص بن غياث، غيـاث بـن    .29
  .زياد سكوني اشاره دارد كلوب، نوح بن دراج و اسماعيل بن ابي

  .در ادامه به تناسب به مواردي اشاره خواهد شد .30
در حكمت و عرفان، عدالت عبـارت اسـت از مـوزون سـاختن قـواي نفسـاني و راسـت         .31

به نقـل از بحرانـي،   (.گي نيابد چيرسان كه نيرويي نفساني بر نيرويي ديگر ندن افعال آن، آنگردا
از نخسـت آنكـه   . در ميان متشرّعه از آن با تعاريف متعددي ياد شده است) 13، ص10جتا، بي

ويژه گناهـان كبيـره، و موجبـات فسـق يـاد شـده       عدالت به عنوان مجرد اسلام و ترك گناه، به
عبـارت   ،عـدالت برخي ديگر از انديشمندان شيعه بر اين باورند كه  )18، ص10، جهمان(است

 ـ ف بـر واجبـات و اجتنـاب از    است از ملكة نفساني كه موجب ملازمت تقوا و سبب قيام مكلّ
 .و او را به رعايت مروت و پيروي از محاسن اخلاقي وادار سازد ود،كبائر و اصرار بر صغائر ش

اي ديگر از انديشـوران،   پاره) 14و  13، ص 10تا، جبيبحراني،  /311، ص12ج تا،بي اردبيلي،(
اين معنا از بزرگاني همچـون  ) 23، ص10، جهمان(.اند حسن ظاهر فرد را معناي عدالت دانسته

بـه نقـل از   (.علامه حلّي، قاضي ابن براّج، ابن حمزه و سـلار بـن عبـدالعزيز نقـل شـده اسـت      
اين معنـا را مـورد    المعالم هحاشياالله وحيد بهبهاني در آيت )411، ص2، جق1425نصيرآبادي، 

  )12، ص]الف[تا بي.(داند اتفاق و اجماع همگان مي
عدالت، بر  محورو معتقد است كه ا. دهد معنايي ديگر از مفهوم عدالت ارائه مي ،محقّق اردبيلي
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از گناهان كبيره و اطمينان و  پرهيزشود،  يعفور استفاده مي عبداالله بن أبي صحيحةاساس آنچه از 
معناي ديگري كه بـراي  ) 312، ص12جتا، اردبيلي، بي.(سكون قلبي به فرد و عدم اتهام اوست

اين معنا بـه  . است» اعتماد و وثاقت در نقل حديث«مفهوم عدالت مشروط در راوي ذكر شده، 
  )152، ص1جش، 1376طوسي، (.روشني از سخن شيخ طوسي قابل استفاده است

آمـدي در  . نظير سخن شيخ طوسي از سوي برخي عالمان اهل سنت نيز نقـل شـده اسـت    .32
 ةقبـول الشـهاد   أهليـة يراد بـه   ، فقد يطلق وعةأما في لسان المتشر و«: نويسد معناي عدالت مي

  )76، ص2جق، 1402آمدي، (». عليه وسلمعن النبي صلي االله يةوالروا
در قبول روايت وي شرط دانسته، آن را به امري را  در راوي عدالتوجود كلباسي هرچند  .33

 ».والإعتمـاد  الثقةهي التي توجب «: شود معنا كرده است كه موجب وثاقت و اعتماد به راوي مي
 ) 216، ص 2جق، 1419كلباسي، (

آنچه موجب فسق همچون ارتكاب كبائر و اصـرار   ،مقصود از حسن ظاهر آن است كه از فرد .34
 پسـينيان نويسد كه اين مفهوم بـاور بسـياري از    محققّ بحراني مي. ظاهر نشود ،گردد بر صغائر مي

راوي در ايـن روايـت معنـاي عـدالت     . اسـت  يعفـور  متأخران، با استناد به حديث صحيح ابن أبي
  )33ـ30، ص10جتا، بيبحراني، (ستمشروط در پذيرش شهادت فرد را از امام جويا شده ا

، 2جق، 1388كلينـي،  : ك.ر(.كنـد  روايت مي مرحوم كليني اين حديث را از امام صادق .35
 )28، ح 239ص
ــي،  .36 ــز  /125صق، 1417غزال ــدي،  /398، ص4جق، 1412رازي، : ك.رني ، 2جق، 1402آم

: ك.ر(.دهـد  نسبت مـي  أبوالمعالي كلباسي همين معنا را به حاجبي و عضدي نيز. 77و  76ص 
عدالت را از اوصـاف راوي  ) ق 476م (ابراهيم بن علي شيرازي )63، ص1، جق1422كلباسي، 

ينبغي أن يكون عدلاً مجتنباً للكبائر منتزهاً عن كل ما يسقط «: نويسد و در تعريف آن مي ددانمي
  )220صصديقي غماري، (»... . ةالمروء

محققّ سبزواري و محققّ بحراني معتقدند كه علامة حليّ در معنـاي   شد،تر گفته چنانچه پيش .37
 /305، ص2ق  ،1ج تـا، بـي سـبزواري،  (.ده اسـت كـر ملكة راسخ از انديشمندان اهل سنت پيروي 

  )16، ص10جتا، بيبحراني، 
و  قـة بن حكيم و مصـدق بـن صـد    يةمحمد بن وليد خزاز و معاو: ند ازااين روات عبارت .38
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االله تالبته دربارة راوي اخير اين نكته قابل اشـاره اسـت كـه آي ـ   . بن عبدالحميد محمد بن سالم
محمـد بـن    ،معتقد است كـه نـام صـحيح وي    علي منهج المقال ةتعليقكتاب وحيد بهبهاني در 

  )308ص، ]ب[تا بي(.عبدالحميد بن سالم است
بصـير   شعيب عن أبيعنه عن حماد عن  و«: متن كامل حديث به نقل شيخ طوسي چنين است .39

لا تقضـه إلا أن  : عبداالله عليه السلام انه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضـان فقـال   عن أبي
لا تصم ذلك اليوم الـذي  : قال متى كان رأس الشهر، و ةيثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلا

 )438، ح 157، ص4ش، ج1364طوسـي،  (».يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار فـان فعلـوا فصـمه   
هرچند موضوع روايت، رؤيت هلال بـوده و مـدلول آن، بيـانگر پـذيرش خبـر واحـد عـادل در        
صورت وجود شبهه است، اما به هر حال مؤيد اين نظر اسـت كـه تـلازم ميـان عـدالت و امـامي       

  .اند بودن، مطلق و هميشگي نبوده و در مواردي  اين دو از يكديگر قابل تفكيك
. ، ذيل ترجمة علي بن حنظلة عجلـي 9982، رقم 364، ص5جق، 1412 ،شاهرودي نمازي .40

يـاد  » إمـامي عـادل  «، بياع سابري بـا عنـوان   بةشيخ عبدالحسين شبستري از عبدالرحمن بن سيا
 )1792، رقم 215، ص2ج ق،1418شبستري،  :ك.ر(.كند مي
البته اين احتمال نيز وجود دارد كه تصريح به عدالت راوي پس از اعتراف به امـامي بـودن    .41
  .بر تأكيد دلالت داشته و براي دفع شبهه است) مانند كاربردهايي كه در بالا گذشت(وي
 .252، ص 1جق، 1422به نقل از كلباسي،  .42
 

  منابع
  .قرآن كريم .1
: جـا بـي ، 2تحقيق عبدالرزاق عفيفـي، چ ؛ الأحكامالإحكام في أصول  ؛آمدي، علي بن محمد .2

 .ق1402المكتب الإسلامي، 
، مجتمع آمـوزش عـالي قـم   ؛ مجلة »اعراض مشهور از خبر صحيح«آهنگران، محمد رسول؛  .3

  .1381، پاييز 14سال چهارم، شمارة 
 .1382، زمستان 6، شمارة پژوهش ديني؛ مجلة »جبر ضعف روايات به شهرت«؛  ــــــــــــ .4
المؤتمر : ، مشهد1، چفقه الرضاوالمشتهر بـ  المنسوب للإمام الرضا الفقه ؛بابويه، علي ابن .5

  .1406، شوال العالمي للإمام الرضا
  .ق1406النشر الإسلامي،  مؤسسة: قم ؛المهذب ؛اج طرابلسي، عبدالعزيزابن برّ .6
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: ، قـم 1تحقيق محمد حسـون، چ  ؛الفضيلةإلي نيل  الوسيلة ؛ابن حمزه طوسي، محمد بن علي .7
  .ق1408االله العظمى المرعشي النجفي،  آية مكتبةمنشورات 

تحقيـق مجتبـي    ؛المهذب البارع في شـرح المختصـر النـافع    ؛ابن فهد حلّي، احمد بن محمد .8
  .ق1407النشر الإسلامي،  مؤسسة: عراقي، قم

  .م2005 /ق1426للمطبوعات، الأعلمي سسة ، مؤ1چ ؛لسان العرب ؛ابن منظور، محمد بن مكرم .9
تحقيـق مجتبـى عراقـي و     ؛والبرهان في شرح إرشـاد الأذهـان   ةمجمع الفائد ؛اردبيلي، احمد .10

  .تا المدرسين، بي عةمنشورات جما: پناه اشتهاردي و حسين يزدي اصفهاني، قم علي
اراكـي،  االله رحمتـي  تحقيق رحمـت  ؛هوالشواهد المكي المدنيةالفوائد  ؛استرآبادي، محمد امين .11

  .ق1424النشر الإسلامي،  مؤسسة: ، قم1چ
  .تا دار التعارف، بي: تحقيق حسن امين، بيروت ؛هأعيان الشيع ؛أمين، سيد محسن .12
  .ق1419سلامي، مجمع الفكر الا: ، قم1چ ؛فرائد الأصول ؛نصاري، مرتضيا .13
محمـد   تحقيـق  ؛هبالفوائـد الرجالي ـ المعروف  رجال السيد بحرالعلوم ؛بحرالعلوم، سيد مهدي .14

 .ش1363الصادق،  مكتبة: هرانت، 1صادق و حسين بحرالعلوم، چ
 مؤسسـة : قـم  ؛ةالحـدائق الناضـر   تتمـة في  ةعيون الحقائق الناظر ؛بحراني آل عصفور، حسين .15

  .تا سلامي، بيالنشر الا
  .تا سلامي، بيالنشر الا مؤسسة: قم ؛ةالطاهر ةفي أحكام العتر ةالحدائق الناضر ؛بحراني، يوسف .16
دار الكتـب  : هرانتالدين حسيني ارموي، تحقيق سيد جلال ؛المحاسن ؛احمد بن محمد برقي، .17

 .ش1330 /ق1370، هسلاميالا
تحقيـق سـيد مهـدي     ؛طبقـات الرجـال   فةطرائف المقال في معر ؛اصغربروجردي، سيد علي .18

 .ق1410االله المرعشي النجفي،  يةآ مكتبة: ، قم1ي، چيرجا
: ، قـم 1االله خوئي، چتتقرير بحث آي ؛ةكتاب الصلا: الوثقي ةمستند العرو ؛بروجردي، مرتضي .19

 .ش1368 نا،بي
؛ مجموعه مقـالات كنگـرة   نيديشه ةشيدر اند يامام ريغ انيراو اتياعتبار رواباقري، حميد؛  .20

  .ش1388المللي شهيدين،  بين
چـاپ  ؛ تحقيـق عليرضـا هـزار،    النفيسة والمغنية الأنيسة المقنعةبصري، احمد بن عبدالرضا؛  .21

  .ش1383/ ق1425دار الحديث، : ، قمالحديث يةرسائل في دراشده در 
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دار : قـم   هـا،  تحقيق غلامحسين قيصـريه  ؛فائق المقال في الحديث والرجال ـــــــــــــ ؛ .22
 .ش1380/ ق1422الحديث، 

: جـا بـي ، 1تحقيق فـارس حسـون كـريم، چ    ؛الأصول ةزبد ؛بهائي عاملي، محمد بن حسين .23
 .ش1381 /ق1423مرصاد، 

  .تا مكتبة بصيرتي، بي: قم ؛إكسير السعادتين مشرق الشمسين وـــــــــــــ ؛  .24
دار : ، بيـروت 4تحقيق احمـد عبـدالغفور عطـار، چ    ؛الصحاح ؛جوهري، اسماعيل بن حماد .25

 .م1987 /ق1407العلم للملايين، 
ر إحيـاء  دا: قـم  ؛هفي الأصول الفقهي ـ يةالفصول الغرو ؛حائري، محمد حسين بن عبدالرحيم .26

  .ق1404، هالعلوم الإسلامي
؛ تحقيق رضـا قبـادلو،   الحديث يةفي علم درا ةالوجيزحائري اصفهاني، عبدالرزاق بن علي؛  .27

 .ش1383/ ق1425دار الحديث، : ، قمالحديث درايةرسائل في چاپ شده در 
: ، قـم 3چ ؛هإلي تحصيل مسائل الشـريع  الشيعةتفصيل وسائل  ؛حر عاملي، محمد بن حسن .28

  .ش1372 /ق1414، مؤسسة آل البيت
 .ق1412دار الكتاب،  مؤسسة: ، قم2، چفقه الصادق ؛حسيني روحاني، سيد محمد صادق .29
التحقيـق بإشـراف الشـيخ     لجنـة تحقيق  ؛المعتبر في شرح المختصر ؛حلّي، جعفر بن حسن .30

  .ش1364، ناصر مكارم، مؤسسة سيد الشهداء
  .ق1403، مؤسسة آل البيت: قم، 1چ ؛معارج الأصولـــــــــــــ ؛  .31
  .تا ، بيهالرضوي المكتبةمنشورات : جا؛ بيالفقهاء ةتذكر ؛حلّي، حسن بن يوسف بن مطهر .32
  .ق1413النشر الإسلامي،  مؤسسة: ، قم2چ؛ همختلف الشيع ـــــــــــــ ؛ .33
 مؤسسـة : ، قـم 1تحقيق جواد قيـومي، چ  ؛الرجال فةالأقوال في معر صةخلاـــــــــــــ ؛  .34

 ].الف[ ق1417النشر الإسلامي، 

زاده آملـي،  االله حسـن تتحقيق آي ـ ؛كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد ـــــــــــــ ؛  .35
 ].ب[ ق1417النشر الإسلامي،  سسةمؤ: قم ،7چ

تحقيق سيد حسين موسوي  ؛إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد ؛حليّ، محمد بن حسن .36
  .ق1387، هالعلمي المطبعة: ، قم1و عبدالرحيم بروجردي، چ شتهاردياپناه  كرماني و علي

تحقيـق سـيد عبـدالطيف حسـيني      ؛التنقيح الرائع لمختصر الشـرائع  ؛حلّي، مقداد بن عبداالله .37
  .ق1404االله المرعشي،  مكتبة آية: ، قم1كمري، چ كوه
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نشـر  مركـز  : ، قـم 2تحقيق سيد محمد صادق بحر العلوم، چ ؛رجال الخاقاني ؛خاقاني، علي .38
 .ق1404مكتب الإعلام الإسلامي، 

؛ تحقيـق سـيد جعفـر    إكليل المـنهج فـي تحقيـق المطلـب    خراساني كرباسي، محمدجعفر؛  .39
 .ش1382دار الحديث، : حسيني، قم

، 1چ  حمـد عمـر هاشـم،   ا  تحقيـق  ؛يةفي علم الـروا  يةالكفا  ؛خطيب بغدادي، احمد بن علي .40
 .م1985 /ق1405دار الكتاب العربي، : بيروت

 .ق1364لطفي، : ، قم2االله خوئي، چتمحاضرات آي ؛كتاب الحج ؛ الي، سيد رضاخلخ .41
 نـا، بـي : جـا  ، بـي 5چ ؛ةتفصيل طبقات الـروا  معجم رجال الحديث و ؛خوئي، سيد ابوالقاسم .42

  .م1992/ ق1413
، 1ي، چيتحقيق سـيد مهـدي رجـا    ؛الرجاليةالفوائد  ؛خواجوئي، محمد اسماعيل بن حسين .43

  .ش1372/ ق1413، هالإسلاميمجمع البحوث : مشهد
 .تا النشر الإسلامي، بي مؤسسة: قم ؛المسترشدين يةهدا ؛رازي نجفي، محمدتقي .44
، 2تحقيق طـه جـابر فيـاض علـواني، چ     ؛المحصول في علم الأصول ؛رازي، محمد بن عمر .45

 .ق1412، لةالرسا سسةمؤ: بيروت
/ ق1414دار الفكـر،  : تحقيق علي شيري، بيروت ؛تاج العروس ؛زبيدي، سيد محمد مرتضي .46

 .م1994
النشـر   سسـة ؤم ـ: ، قـم 3چ ؛الدرايـة أحكامـه فـي علـم     أصول الحـديث و  ؛سبحاني، جعفر .47

 .ق1416الإسلامي، 
لإحيـاء   مؤسسة آل البيـت : جابي ؛المعاد في شرح الإرشاد ةذخير ؛سبزواري، محمدباقر .48

 .تا التراث، بي
، 1تحقيق مرتضـى واعظـي أراكـي، چ    ؛الأحكام يةبكفاالمشتهر  الفقه يةكفا ـــــــــــــ ؛  .49

  .ق1423النشر الإسلامي، سسة مؤ: قم
النشـر   مؤسسة: ، قم1، چأصحاب الإمام الصادق و ةالفائق في روا ؛شبستري، عبدالحسين .50

 .ق1418الإسلامي، 
: ، قـم 1؛ چالشـريعة فـي أحكـام    الشيعةذكري الدين مكي عاملي؛ شهيد اول، محمد بن جمال .51

 .ق1419، لإحياء التراث مؤسسة آل البيت
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مركـز  : ، قـم 1تحقيق رضـا مختـاري، چ  ؛ المراد في شرح نكت الإرشاد يةغا ـــــــــــــ ؛ .52
 .ش1376/ ق1418النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي، 

تحقيق عبدالحسين محمد علي بقّـال،   ؛يةفي علم الدرا يةالرعا ؛الدين بن عليشهيد ثاني، زين .53
  الف .ق1413االله العظمي المرعشي،  يةآ مكتبة: ، قم2چ

، 2تحقيـق سـيد محمـد كلانتـر، چ     ؛هالدمشـقي  اللمعةفي شرح  الروضة البهيةـــــــــــــ ؛  .54
  .ق1398، هالنجف الديني معةمنشورات جا

االله المرعشـي   مكتبة آية: قم ،1ي، چيتحقيق سيد مهدي رجا؛ حقائق الإيمانـــــــــــــ ؛  .55
 .ق1409النجفي، 

المعـارف   سسـة مـؤ : ، قـم 1چ ؛مسالك الأفهـام إلـي تنقـيح شـرائع الإسـلام     ـــــــــــــ ؛  .56
 ].ب[ ق1413، هالإسلامي

؛ »هـاي رجـالي   هاي قدما در ارزيابي و نقد حديث در آيينة فهرست ملاك«شهيدي، روح االله؛  .57
 .ش1386تابستان ، بهار و 3، شمارةحديث انديشه

 .ق1403دار القرآن، : قم ؛التطهير يةأقطاب الدوائر في تفسير آ ؛شيخ عبدالحسين .58
 .تانشر المشعر، بي: جابيتحقيق ماجد الغرباوي،  ؛ةشرح الوجيز نهاية الدراية ؛صدر، سيد حسن .59
المدرسين،  عةمنشورات جما: اكبر غفاري، قمتصحيح علي ؛الخصال ؛صدوق، محمد بن علي .60

 .ش1362/ ق1403
 ةع ـمنشـورات جمـا  : ، قـم 2اكبر غفاري، چ؛ تحقيق عليمن لا يحضره الفقيه ـــــــــــــ ؛ .61

 .تا المدرسين، بي
عالم : ، بيروت2چ ؛تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه؛ صديقي غماري، عبداالله بن محمد .62

 .ق1406الكتاب، 
 .ق1412، سلاميالنشر الا ةمؤسس: ، قم1؛ چرياض المسائلطباطبايي، سيد علي؛  .63
تحقيـق سـيد مهـدي رجـايي، مؤسسـة آل       ؛الرجال فةإختيار معر ؛طوسي، محمد بن حسن .64

 .ق1404، البيت
تحقيق سيد حسن موسـوي خرسـان،   ؛ الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ـــــــــــــ ؛  .65

  .ق1363، هدار الكتب الإسلامي: هرانت، 4چ
، 3تحقيق سيد حسن موسوي خرسان، چ ؛المقنعةتهذيب الأحكام في شرح ـــــــــــــ ؛  .66
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 .ش1364، هدار الكتب الإسلامي: هرانت
النشـر   سسـة مـؤ : ، قـم 1تحقيق جواد قيـومي اصـفهاني، چ   ؛رجال الطوسيـــــــــــــ ؛  .67

 .ق1415الإسلامي، 
، محقـق،  1انصـاري قمـي، چ   تحقيـق محمدرضـا   ؛في أصول الفقـه  ةالعد ـــــــــــــ ؛  .68

  .ق1417/ ش1376
  .ق1417، هنشر الفقاه مؤسسة: ، قم1تحقيق جواد قيومي، چ ؛الفهرستـــــــــــــ ؛  .69
: ، قم1؛ تحقيق عباداالله طهراني و علي احمد ناصح، چالغيبةكتاب طوسي، محمد بن حسن؛  .70

  .ق1411ه، المعارف الإسلامي ةمؤسس
 .تا النشر الإسلامي، بي سسةمؤ: قم ؛الدين و ملاذ المجتهدينمعالم ؛الدينعاملي، حسن بن زين .71
اكبـر غفـاري،   تصحيح علي ؛منتقي الجمان في الأحاديث الصحاح والحسانـــــــــــــ ؛  .72

  .ش1362  النشر الإسلامي، سسةمؤ: ، قم1چ
تحقيـق سـيد عبـداللطيف     ؛وصول الأخيار إلي أصول الأخبار ؛عاملي، حسين بن عبدالصمد .73

  .ق1401، همجمع الذخائر الإسلامي: ري، قمكمكوه
آل  ةمؤسس ـ: ، قـم 1چ ؛مـدارك الأحكـام فـي شـرح شـرائع الإسـلام       ؛عاملي، سيد محمـد  .74

  .ق1410، البيت
پناه اشـتهاردي و حسـين يـزدي،     تحقيق مجتبى عراقي و علي ؛المرام يةنهاـــــــــــــ ؛  .75

  .ق1413النشر الإسلامي،  سسةمؤ: ، قم1چ
بنيـاد فرهنـگ   : تهـران  ؛المقـال  ةالآمال في شرح زبد بهجة ؛علي بن عبداالله علياري تبريزي، .76

  .ش1367/ ق1409اسلامي، 
  .ق1410دار الهادي، : ، قم3االله خوئي، چتتقرير بحث آي؛ ةكتاب الطهار ؛ غروي تبريزي، علي .77
تحقيق محمد عبدالسلام عبدالشافي،  ؛المستصفي في علم الأصول ؛غزالي، محمد بن محمد .78

 .م1996/ ق1417، هدار الكتب العلمي: بيروت
  .ش1369، الإمام الصادق معة، جا1چ ؛يةدراسات في علم الدرا ؛اكبرغفاري، علي .79
شـتهاردي  اتحقيق علي پناه  ؛كشف الرموز في شرح المختصر النافع ؛ الدينفاضل آبي، زين .80

  .ق1408النشر الإسلامي،  سسةمؤ: و حسين يزدي، قم
 .ق1421أم القري،  سسةمؤ: ، بيروت3چ ؛أصول الحديث ؛فضلي، عبدالهادي .81
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 حديث موثق و اعتبار آن نزد دانشمندان امامي                     

بررسي حجيت شـهرت فتـوايي در اصـول متلقـات بـا      «نژاد؛  فيض، عليرضا و علي بهرامي .82
، فقه و مباني حقوق؛ خويي و امام خميني، فصلنامة »االله بروجرديرويكردي بر ديدگاه آيت

 .13شمارة سال چهارم، 
، 72، دفتر مقالات و بررسيها؛ »جايگاه مذهب راوي در توثيقات رجالي شيعه«قبادي، مريم؛  .83

  .ش1381
: ، قـم 1تحقيق عبـاس تبريزيـان، چ   ؛غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام؛ قمي، ابوالقاسم .84

  .ش1375/ ق1417مركز النشر الإسلامي، 
  .تا، بينابي: جا، بيچاپ سنگي ؛قوانين الأصولـــــــــــــ ؛  .85
  .ق1420النشر الإسلامي،  سسةمؤ: ، قم1چ ؛مناهج الأحكامـــــــــــــ ؛  .86
، مؤسسـة آل البيـت  : ، قـم 1چ ؛جامع المقاصد في شـرح القواعـد   ؛كركي، علي بن حسين .87

  .ق1408
، 1تحقيق سيد محمد حسـيني قزوينـي، چ   ؛سماء المقال في علم الرجال ؛كلباسي، ابوالهدي .88

 .ق1419، ولي عصر ةمؤسس: قم
: ، قـم 1تحقيق محمد حسين درايتي، چ ؛هالرسائل الرجالي ؛كلباسي، محمد بن محمد ابراهيم .89

  .ش1380/ ق1422دار الحديث، 
، هدار الكتب الإسلامي: جابي، 3اكبر غفاري، چتحقيق علي ؛الكافي ؛كليني، محمد بن يعقوب .90

  .ق1388
دار : ، قـم 1تحقيـق محمـد حسـين مولـوي، چ     ؛توضيح المقال في علم الرجـال  ؛كني، علي .91

  .ش1379/ ق1421الحديث، 
بوالحسن شعراني، اهاي ميرزا  به همراه تعليقه ؛شرح أصول الكافي ؛محمد صالح  مازندراني، .92

 .تابينا، بي  :جابي
: ، قـم 1تحقيـق محمدرضـا مامقـاني، چ    ؛يـة في علـم الـدرا   يةمقباس الهدا ؛مامقاني، عبداالله .93

 .ق1411، مؤسسة آل البيت
 .ق1403، سيد الشهداء: ، قمبحوث في علم الرجال ؛محسني، محمد آصف .94
تحقيـق   ؛سيد السـاجدين  صحيفةرياض السالكين في شرح  ؛مدني شيرازي، سيد علي خان .95

 .ق1415النشر الإسلامي، سسة مؤ: ، قم4سيد محسن حسيني اميني، چ
 .ش1371/ ق1413، 5الهادي، چ: قم ؛اصطلاحات الأصول ؛، عليمشكيني .96
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/ ق1398دار التعـارف،  : ، بيروت2چ ؛دراسات في الحديث والمحدثين ؛معروف حسني، هاشم .97
  .م1978

98. ابـن المؤلـف،   : ، قـم 2چ ؛تهذيب المقال فـي تنقـيح كتـاب الرجـال     ؛د ابطحي، محمدعليموح
 .ق1417

االله ها و نعمت تحقيق غلامحسين قيصريه ؛يةالرواشح السماو ؛ميرداماد، محمدباقر بن محمد .99
  .ش1380/ ق1422دار الحديث، : جليلي، قم

: ، قـم 7تحقيق سـيد موسـي شـبيري زنجـاني، چ     ؛رجال النجاشي ؛حمد بن عليانجاشي،  .100
  .ق1424النشر الإسلامي،  سسةمؤ

س قوچـاني،  تحقيق شيخ عبا ؛جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ؛نجفي، محمد حسن .101
  .ش1365، هدار الكتب الإسلامي: هرانت، 2چ

مؤسسـة آل  : ، قـم 1چ ؛هفـي أحكـام الشـريع    الشيعةمستند ؛ نراقي، احمد بن محمد مهدي .102
 .ق1415، البيت

 .ق1408، همكتبة بصيرتي، حجري: قم ؛عوائد الأيامـــــــــــــ ؛  .103
؛ تحقيـق  ةفـي شـرح الـوجيز    ةالعزيـز  ةالجوهرنصيرآبادي نقوي هندي، سيد علي محمد؛  .104

دار الحديث، : ، قمالحديث يةرسائل في درااالله جليلي، چاپ شده در محمد بركت و نعمت
  .ش1383/ ق1425

 .ق1412، ابن المؤلف، 1چ ؛مستدركات علم رجال الحديث ؛نمازي شاهرودي، علي .105
 .ق1415، مؤسسة آل البيت: ، قم1چ ؛مستدرك الوسائل خاتمة ؛نوري، حسين .106
المجـدد   مـة العـلا  سسـة ، قم، منشورات مؤ1چ ؛هالرسائل الفقهي ؛بهبهاني، محمدباقروحيد  .107

  .ق1419الوحيد البهبهاني، 
 ].الف[ تا بينا، بي :جا بي ؛هالفوائد الرجاليـــــــــــــ ؛  .108

 ].ب[ تا بينا، بيجا،  بي ؛علي منهج المقال تعليقةـــــــــــــ ؛  .109

 مؤسسة العلامـة منشـورات  : قم: جابي، 1چ؛ والبرهان ةالفائدحاشية مجمع ـــــــــــــ ؛  .110
  .ق1417المجدد الوحيد البهبهاني، 

 .تا الصدر، چاپ سنگي، بي مكتبة: هرانت ؛مصباح الفقيه ؛همداني، آقا رضا .111
 .9، شمارة فقه؛ مجلة »جايگاه شهرت در انديشة محقق حلي«يعقوبي، ابوالقاسم؛  .112
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